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سُخن ناشر

پرداخــن بــه ادبیــات کــودک و نوجــوان و توجه به پــرورش فکــری کودکان 

از نیازهــای جــدی جامعــه‌ی امــروز ماســت. تهیــه‌ی منابــع مطالعاتــی و 

غنی‌ســازی ادبیــات کــودک، تاثیــرات بلندمــدت بــر افزایــش رشــد فکــری 

کــودکان و نوجوانــان دارد. در حــوزه‌ی شــعر کــودک کارهــای جســته 

گریختــه‌ای انجــام شــده، امــا در بخــش ادبیــات داســتانی به‌ویــژه رمُــان 

ــن  ــون کار چشــم‌گیری نشــده و در حقیقــت ای ــا کن کــودک و نوجــوان ت

ــه  ــد نویســندگان و نهادهــای مســوول فکــری و فرهنگــی ب بخــش از دی

‌نحــوی بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت.

مرکــز معلومــات افغانســتان در پوهنتــون/ دانشــگاه کابــلACKU   نهــاد 

غیرانتفاعــی بــوده و بیــش از دو دهــه اســت کــه بــا چــاپ و نــر کتــاب 

بــرای کــودکان و بزرگ‌ســالان، بخشــی از فعالیت‌هایــش را وقــف ترویــج 

فرهنــگ کتاب‌خوانــی و رشــد پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان کــرده 

اســت.

کمبــود کتــاب و منابــع مطالعاتــی بــرای کــودکان و نوجوانــان پدیــده‌ای 

ــرورش فکــری  ــه‌ی رشــد و پ ــدارد. در زمین ــاز ن ــح نی ــه  توضی اســت کــه ب

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــدی و حرفه‌ی ــر کار ج ــان کم ــودکان و نوجوان ک

مرکــز معلومــات افغانســتان به‌منظــور پاســخ‌گویی بــه نیازهــا و خلاهــای 

ــرای  ــود دارد و ب ــوان وج ــودک و نوج ــات ک ــه‌ی ادبی ــه در زمین ــی ک جدی
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ــرب  ــاه عق ــم م ــخ ده ــه تاری ــتین‌بار ب ــرای نخس ــندگان، ب ــویق نویس تش

۱۳۹۶ خورشــیدی فراخــوان عمومی نخســتین مســابقه‌ی رمُان کــودک و 

ــه زبان‌هــای پشــتو و فارســی اعــام کــرد. نوجــوان را ب

 هــدف ایــن بــود، کــه ایــن جشــنواره بتوانــد فرصتــی را بــرای نویســندگان 

فراهــم ســازد تــا بــا گام گذاشــن در دنیای ادبیــات داســتانی و درک لذت 

نوشــن، اســتعداد و خلاقیت‌هــای ادبــی شــان را تقویــت بخشــند. 

اهداف کلی برگزاری این جشنواره در بخش زیر خلاصه شده اند:

 •  حمایت و تشــویق نویســندگان افغانســتان برای نوشــن کتاب کودک 

‌در قالــب داســتان‌های جــذاب و دل‌چســپ بــا پیام‌هــای آموزشــی کــه از 

نظــر فرهنگی مناســب و ویــژه‌ی کودکان افغانســتان باشــد. 

 •  تهیــه‌ی کتــاب بــا مفاهیــم صلــح، هم‌دیگر‌پذیــری، تحمــل، مهربانــی، 

برابــری جنســیتی ‌بــه زبــان ســاده و قابــل فهــم، بــرای کــودکان‌ ۹ تــا ۱۲ 

ســاله کــه در محیــط جنــگ بــزرگ می‌شــوند. 

ــان و  ــعه‌ی زب ــت و توس ــرای تقوی ــتان ب ــودکان افغانس ــه ک ــک ب  •  کم

مهارت‌هــای یادگیــری از طریــق خوانــدن. 

ــدگان  ــراک کنن ــوب اش ــتقبال خ ــا اس ــنواره ب ــن جش ــه ای خوش‌بختان

روبــه‌رو شــد. آثــار قابــل ملاحظــه‌ای از سراسر کشــور بــه زبان‌هــای پشــتو و 

فارســی به اداره‌ی جشــنواره رســید. مرکز معلومات افغانســتان در مشــورت 

و هم‌آهنگــی بــا هیــات داوران و کارشناســان حــوزه‌ی ادبیــات داســتانی، 

معیــار و مکانیــزم مشــخصی را بــرای تامیــن شــفافیت و ارزیابی دقیــق آثار 

وضــع کــرد.

هیــات داوران بــا درنظرداشــت مکانیــزم و معیارهــای تعیین شــده، مجموع 

آثــار رســیده را در کــال شــفافیت ارزیابــی کردنــد. پــس از ارزیابی نهایی، 

در مجمــوع چهــار اثــر برگزیــده بــه زبــان پشــتو و چهــار اثــر برگزیــده بــه 

زبــان فارســی حایــز مقام شــناخته شــدند. 

مرکــز معلومــات افغانســتان بــا احــرام بــه ارزیابــی هیــات داوران، هشــت 

اثــر برگزیــده‌ی ایــن جشــنواره را بــه زبان‌هــای فارســی و پشــتو  منتــر 
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می‌کنــد. در کل، نتیجــه‌ی ایــن جشــنواره، هشــت عنــوان کتابــی اســت 

کــه هــر عنــوان در چهارهــزار شــاره نــر شــده و در سراسر کشــور توزیــع 

می‌گــردد.

خواننــدگان گرامــی و کارشناســان حــوزه‌ی ادبیــات کــودک می‌تواننــد بــا 

ارایــه‌ی نقــد و نظــر اصلاحــی شــان در بهبــود ایــن برنامــه‌ی ادبــی مــا را 

یــاری رســانند.
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طبیعت انسان‌ها کاملاً خالص است، اما گاهی اتفاقاتی 

در زندگی رخُ می‌دهد که پرتوی خاص از نور یا جرقه‌ای 

کوچکی آن‌ها را دگرگون می‌کند و عاقبت آن گاهی 

دلخراش و گاهی خوش‌آیند است.

صــدای چــرخ خیاطــی در دل شــب ســکوت شــب را می‌شکســت و 

زندگــی را در رگ‌هــای خانــۀ کا‌ه‌گلــی‌ جــاری می‌ســاخت. مــادر شــهریار تــا 

ناوقت‌هــای شــب لبــاس زن‎هــای همســایه را ســوزن مــی‌زد و می‌دوخــت؛ 

ــا چرخانــدن چــرخ  ــه تنهایــی ب ــه را ب یــک ســال می‌شــد تمــام خــرج خان

خیاطــی‌اش بــه دوش‌ می‌کشــید و تکیــه‌گاه دو فرزنــدش رودابــه و شــهریار 

ــود؛  ــردی ب ــیما، آرام و خون ــی خوش‌س ــت، زن ــادی نداش ــن زی ــود؛ س ب

ــه‌اش غب‌غــب کوچکــی شــکل می‌گرفــت و  ــر چان امــا آهســته آهســته زی

نشــانه‌های ریــز و ظریــف خطــوط خســتگی در گوشــهٔ چشــم‌هایش نقــش 

ــت  ــت؛ آرزو داش ــه راه می‎رف ــش ب ــود و نگاه ــوش ب ــب خام ــت. اغل می‌بس

کــه پــرش شــهربان شــهر شــود و رودابــه دخــرش برخــاف رســم‌ورواج در 

ــود.  ــر ش ــان داک قریۀ‌ش

پاســی از شــب گذشــته و هــوا تاریــک شــده بــود و آخریــن بــرف زمســتان 

شهریار



شهریار

10

می‌باریــد. رودابــۀ شــش ســاله، دخــرک زیبایــی بود کــه دندان‌های شــیری 

ســفیدش تــازه شروع بــه افتــادن کــرده بــود. او در یــک طــرف پتــۀ صندلــی 

نشســته و همــرای گودی‌هــای کهنــه شــاهزاده‌ها کــه یــک روز تابســتانی به 

ــا و  ــه دخترک‎ه ــان را ب ــباب‎بازی‌های کهنه‎ش ــد و اس ــده بودن ــان آم قریه‌ش

بچه‎گک‌هــای قریــه تحفــه داده بودنــد ســاعت‌تیری می‌کــرد و گه‌گاهــی بــه 

مــادرش خیــره می‌شــد. نــگاه معصومانــه و مهربانــش او را دوست‎داشــتنی 

می‎کــرد؛ وقتــی لبخنــد مــی‎زد، دندان‎هــای تازه‌افتــاده‎اش بیش‌تــر معلــوم 
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ــرد. ــگ می‌ک ــی‎اش را کم‌رن ــد و زیبای می‎ش

شــهریار هــم کــه پــر  منظــم، خوش‌برخــورد و ماجراجویــی بــود، به کلکین 

خانــۀ کاه‌گلی‌شــان خیــره مانــده و بــه تماشــای دانه‌هــای ســفید بــرف کــه 

نــداف آســان آن‌هــا را بــاد مــی‌زد و همــۀ خانه‌هــای قدیمــی قریۀ‌شــان را 

زیــر لحــاف ســفیدش پوشــانیده، نشســته بود. 

ــاه  ــری و پادش ــای دیووپ ــا قصه‌ه ــه ب ــتند ک ــادت داش ــه ع ــهریار و روداب ش

ظالم‌ونیکــو کــه مادرشــان برای‌شــان می‌گفــت بــه خــواب برونــد؛ مادرشــان 

ــه‌اش  ــز درُدان ــۀ آن دو عزی ــرم و کودکان ــای ن ــتش را لای موه ــه دس همیش

می‌بــرد و بــا محبــت بــه آنهــا قصــه می‌گفــت و هــر دو درُدانــه‌اش در 

ــی و  ــب طولان ــن ش ــان آخری ــد. ه ــواب می‌رفتن ــه خ ــه ب ــای قص نیمه‌ه

برفــی زمســتان، مــادر شــهریار و رودابــه طبــق معمول چــرخ خیاطــی را کنار 

ــت‌های  ــت و دس ــوش گرف ــی در آغ ــۀ صندل ــک پت ــت؛ آن دو را در ی گذاش

خســته‌اش را لای موهــای نــرم هــر دو نازنیــن بــرد و قصــۀ »دخــر ســوداگر« 

کــه ســینه بــه ســینه از  مادرکلانــش بــه او گفتــه شــده بــود را به آن‌هــا گفت. 

زمانــی کــه قصــه تمــام شــد دیــد کــه رودابــه بــه خــواب نــاز رفتــه اســت، امــا 

شــهریار در فکــر فــرو رفتــه و بســیار دقیــق طــرف مــادرش نــگاه می‌کنــد. 

مــادرش نگاهــی بــه شــهریار انداخــت و گفــت:

بچیم در چرت چی هستی، چرا امشب خوابت نمی‌بره؟

مادرجــان! تــو بســیار زحمــت می‌کشــی، مــه می‌خواهــم زود کلان شــوم و 

تــو را از ایــن مشــکلات خــاص کنــم.

ــا  ــه ب ــخنان نگفت ــار از س ــکوتی سرش ــد، س ــکوت می‌کن ــهریار س ــادر ش م

آرزوهــای بــزرگ؛ پــس از چنــد لحظــه ســکوت، سر شــهریار را نــوازش 
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می‌دهــد و بزرگتریــن آرزویــش را بــه شــهریار می‌گویــد: 

پسرکــم بخیــر کلان شــود، شــهربان شــهر می‌شــه و کل مــا بخیــر از 

ــازی  ــد می‌س ــا ره سربلن ــو م ــیم و ت ــاص می‌ش ــی خ ــی زندگ جنجال‌های

ــت. ــت‌وپناهت اس ــه پش ــا همیش ــاه اولی ــر و ش بخی

شــهریار بــه صــورت لاغــر مــادرش نگاهــی انداخــت و بــا نگاه پرســش‌برانگیز 

از مادرش پرســید:

- مادرجان شاه اولیا پادشاه بود؟ 	

نی بچیم، شاه اولیا شیر خدا بود.

ــدن  ــرای ســبق خوان ــام مســجد قریه‌ی‌شــان ب شــهریار کــه پیــش مــا ام

می‌رفــت، برایــش گفتــه بــود کــه خداونــد در قلب‌هــای شــا اســت، تنهــا و 

یکتــا اســت. بــه همیــن خاطــر در  ذهــن پرســش‌گر شــهریار بــاز ســوال پیدا 

شــدو از مــادرش دوبــاره پرســید.

- مادرجان؛ خداجان غیر از شیر دیگه چی  داشت؟ 	

مــادر شــهریار کــه مثــل همیشــه لبخنــد بــر لبانــش جــاری بــود، لبخنــدی 

زد و  گفــت:

- جــان مــادر، شــیر خــدا، شــیر راســتی نبــود، مثــل شــیر شــجاع و  	

بــود. پیامــر  صحابه‌هــای  از  یکــی  و  دلاور 

شــهریار فهمیــد کــه شــاه اولیــا شــیر نــه بلکــه یکــی از چهــار یــار نزدیــک 

پیامــر بــود کــه ملاامام مسجدشــان همیشــه از نیکــی و راســت‌گویی‌ او یاد 

می‌کــرد و می‌گفــت کــه پیامــر بــه خــدا نزدیــک بــود.
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مادرش طرف شهریار نگاهی انداخت گفت:

ــا شروع  ــاره مکتب‌ه ــت؛ دوب ــر در راه اس ــار بخی ــادر، به ــان م - ج 	

میشــه در اونجــه کل گپ‌هــا را می‌فامــی بخیــر؛ امــا امســال دلم اســت کــه 

تــو را پــس از مکتــب بــه دکان کاکاشــیر ببرم که شــاگرد کاکاشــیر شــوی که 

ــت. ــی اس ــیرت آدم دانای ــی. کاکاش ــم بفام ــا را ه ــاب‌وکتاب دنی حس

در  زندگــی  بــود.  نحیفــی  و  پــاک  آدم  و  قریــه  دکان‌دار  کاکاشــیر 
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ــا کفــهٔ  چین‌و‌چروک‌هــای صورتــش حــک شــده بــود. کاکاشــیر در قریــه ب

ترازویــش مشــهور بــود، همــه می‌گفتنــد کــه »کاکاشــیر بــا کفه‌هــای 

ترازویــش عدالــت را برقــرار می‌کنــه.« کاکاشــیر در ضمنی کــه دکان‌دار قریه 

بــود، خیلــی دیــر در دربــار خدمــت کــرده و از قانــون و حکومــت می‌فهمیــد. 

پــس از آن کــه پادشــاه عــادل کنــار رفــت و یــک شــخص ظالم پادشــاه شــد، 

کاکاشــیر هــم دلــش از دربــار مثــل زغــال ســیاه شــد و رفــت در گوشــه‌ای از 

ــد.  ــغول ش ــا مش ــرد و در آن‌ج ــور ک ــی جمع‌و‌ج ــان دکان قریه‌ش

ــه  ــاز ب ــود کــه ب شــهریار گپ‌هــای مــادرش را کــه شــنید، بســیار خــوش ب

ــرود و  ــو ب ــه مکتــب ن ــود کــه ب ــه منتظــر بهــار ب مکتــب مــی‌رود و بی‌صبران

رفیق‌هــای جدیــدی پیــدا کنــد. شــهریار بــا ذوق‌وشــوق از مــادرش پرســید:

- مادرجان چی وقت بهار می‌آید؟ 	

مــادر، زمانــی کــه درخت‌هــای جنــگل شــگوفه  - یک‌دانــۀ  	

می‌کننــد، قناری‌هــا و گنجشــکک‌ها آواز می‌خواننــد، گل‌هــا دوبــاره زنــده 

میشــوند و از جوی‌هــای قریــه آب روان می‌شــود؛ آن‌وقــت بهــار اســت.

- مادرجــان، خوارکــم هــم امســال بــه مکتــب میــره کــه هــر دوی ما  	

یکجــا بــه مکتــب برویــم؟

مــادر شــهریار خوشــحال بــود کــه فرزنــدش شــهریار ذهــن روشــن دارد؛ بــا 

مهربانــی بــه شــهریار فهمانــد کــه رودابــه هنــوز خــرد اســت و یــک ســال 

ــه مکتــب خواهــد رفــت. پســان‌تر هــم‌راه شــهریار ب

بالاخــره بهــار فــرا رســید؛ همان‌طــور کــه مــادر شــهریار برایــش گفتــه بــود، 
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درخت‌هــای جنــگل شــگوفه گرفتــه بودنــد، گنجشــکک‌ها و قناری‌هــا ترانه 

سر می‌دادنــد، گل‌هــای خوش‌بویــی کــه مــادر شــهریار بســیار دوست‌شــان 

داشــت دوبــاره جــان گرفتــه و جوی‌هــای قریــه پـُـر از آب شــده بــود. 

شــهریار کــه زیــر لحــاف زمســتانی گــرم آمــده بــود دلــش نمی‌خواســت از 

رخت‌خوابــش برخیــزد، امــا مــادر شــهریار همان‌گونــه کــه بــه شــهریار گفتــه 

بــود صبــح وقــت شــهریار را از خــواب بلنــد کــرد و برایــش گفــت:

هله بچیم بیدار شو که امروز زیاد کار داریم.

شهریار که چشم‌هایش را می‌مالید، با هیجان گفت:

- مادرجان فصل بهار فرا رسیده؟! 	

- هــا بچیــم، بخیــز کــه بهــار شــده، امــروز روز اول بهــار اســت؛ اینه  	

ببیــن گل‌هــای خوش‌بــوی دوبــاره زنــده شــده‌اند، درخت‌هــای روی حویلــی 

و جنــگل شــگوفه گرفته‌انــد. در جوی‌هــا آب روان شــده و گنجشــکک‌ها و 

قناری‌هــا آواز بهــار را می‌خواننــد. 

مــادر شــهریار بــا صــدای زیبــا و مهربانــش هــم‌راه بــا شــهریار و رودابــه ایــن 

ترانــه را خواندنــد:

یک گل، ده گل، صد تا گل

این‌جا، آن‌جا، هر جا گل

دامن، دامن، فروردین

می‌روید بر دل‌ها گل

باغ و دره پُر گل شد

کوه و دشت و صحرا گل
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لب‌ها را گل خندان کرد

شد از شادی لب‌ها گل

مادر شهریار به هر دو دل‌بند خود گفت:

- هلــه نفس‌هــای مــادر زود تیــار شــوید کــه امــروز زیــاد کار داریــم.  	

بایــد بــه مکتــب نــو برویــم و بعــد از او پیش کاکاشــیرت که تــو را بــه او معرفی 

کنــم.

شــهریار هــم‌راه مــادرش بــه طــرف مکتــب رفتنــد و او کــه بــرای نخســتین‌بار 

اســت بــه مکتــب ایــن قریــه مــی‌رود، بســیار خــوش بــود. در راه مکتــب از 

مــادرش می‌پرســید کــه:

- مادرجان این مکتب چی قسم جای است؟ 	

مادرش گفت:

ــا  ــا یکج ــا و دختره ــام بچه‌ه ــب تم ــن مکت ــادر، در ای ــس م - نف 	

ــد و معلم‌هایــش آدم‌هــای نیکــی هســتند. سر اولادهــای  ســبق می‌خوانن

ــد، دخترهای‌شــان را  ــردم نمی‌فامن ــا م ــاد زحمــت می‌کشــند؛ ام ــردم زی م

نمی‌ماننــد کــه درس بخواننــد؛ فکــر می‌کننــد کــه برای‌شــان ننــگ اســت.

ــا بچه‌هــا درس  ــد و تنه ــی کــه دخترهــا نبودن ــار‌ه مکتــب قبل شــهریار درب

می‌خواندنــد، از مــادرش پرســید:

- مادرجان تو هم رودابه را نمی‌گذاری که درس بخواند؟ 	

مادرش گفت:

- نــی بچیــم! شــا هــر دویتــان بایــد درس بخوانیــد تــا در آینــده  	
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آدم‌هــای کلان شــوید.  پیامــر خــدا گفتــه کــه تعلیــم بر پــر و دخــر فرض 

ــت. اس

شــهریار گــپ مــا امام‌شــان را بیــاد آورد کــه گفتــه بــود؛ امــا دخــر خــودش 

را بــه مکتــب نمی‌فرســتاد و دخترهــای دیگــه را می‌گفــت بــه مکتــب نرویــد 

کــه ننگ اســت.

شهریار از مادرش پرسید:

مادرجان؛ اگر رودابه را به مکتب بفرستید، ننگ نیست؟

مادرش خندید و گفت:

- نــی جــان مــادر؛ ننــگ نیســت، در بی‌ســوادی ننــگ اســت. بایــد  	

ــد. ــه خــود بکن ــه و ب ــه جامع ــی ب هرکــس ســواد داشــته باشــد کــه خدمت

شــهریار و مــادرش بــه مکتــب رســیدند و داخــل ادارۀ مکتــب شــدند؛ مدیــر 

ــود و عینک‌هــای گــرد داشــت و پیشــانی‌اش  ــه ب مکتــب کــه یــک زن فرب

ــه مــادر شــهریار گفــت: ــود، ب هفت‌چیــن خــورده ب

خیریت است؟

- مادر شهریار با مهربانی به مدیر مکتب گفت: 	 

- ســام خانــم مدیــر؛ بچه‌گکــم را آوردم کــه نامــش را در این مکتب  	

ــم. بده

ــی‌اش  ــوک بین ــه ن ــم‌هایش ب ــش چش ــش را از پی ــب عینک‌های ــر مکت مدی

آورد و نــام، ســوانح و تذکــرۀ شــهریار را در کتابــی کــه انــدازهٔ قــد شــهریار بــود 

رســانید و شــهریار را بــه صنــف جدیــدش معرفــی کــرد و گفــت:
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او بچه سر از فردا همی صنفت است و ساعت 7 صبح آماده باشی.

شــهریار کــه کمــی از مدیــر ترســیده بــود، رفتــار مدیــر را جــدی نگرفــت بــا 

خــود گفــت: »چهــره‌اش کمی خشــن اســت، امــا شــاید دل مهربانی داشــته 

باشــد.« شــهریار و مــادرش از مکتــب کــه برآمدنــد، طــرف دکان کاکاشــیر 

رفتنــد. دکان کاکاشــیر کمــی از مکتــب فاصلــه داشــت، وقتــی که رســیدند 

شــهریار و مــادرش بــه کاکا ســام دادنــد. کاکاشــیر کــه آدم بــا وقــاری بود به 

آرامــی گفــت:
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ــا روشــن؛ خوش‌آمــدی خواهرجــان.  - و علیکــم ســام، چشــم م 	

بــه خیــالم ایــن بچــه شــهریار اســت. نــام خــدا، جــان کاکایــش اینــه کلان 

شــدی بخیــر و مثــل خدابیامــرز پــدرت، روشــن‌دل معلــوم می‌شــی؛ خــدا 

ــی. ــادرت باش ــت‌وبال م ــه دس ــد ک ــت نکن ــادرت کم ــرای م ب

مادر شهریار به کاکاشیر گفت: 

ــم و  ــاملش کن ــب ش ــه در مکت ــه را آوردم ک ــن بچ ــیر ای - کاکاش 	

بعــد از مکتــب پیــش‌ شــا بیایــد کــه مثــل خــودت متیــن و عــادل  شــود و 

بدهــی. نشــان  برایــش  را  دنیــا  حســاب‌وکتاب 

کاکاشیر گفت:

- خواهــرک هــر چــه کــه خیــر باشــد؛ شــهریار  پــر روشــن‌دلی  	

معلــوم می‌شــه، خوب‌وبــد خــود را می‌شناســد، ان‌شــاالله کــه آرزوی مادرش 

را پــوره می‌کنــد. شــهریار بچیــم! سر از فــردا کــه از مکتــب بخیــر رخصــت 

ــش داری. ــی در پی ــفر طولان ــه س ــا ک ــه دکان بی ــدی ب ش

شــهریار کــه منظــور کاکاشــیر را نفهمیــد، در راه برگشــت در چــرت بــود و 

ــه جــای دور  ــرا ب ــم م ــا مادرجان ــا خــود فکــر می‌کــرد که:کــدام ســفر؟ آی ب

می‌فرســتد؟ می‌خواهــد مــرا بــه جــای دور بفرســتد!... نــی اگــر مــرا به ســفر 

می‌فرســتاد پــس چــرا مــرا بــه مکتــب شــامل کــرد؟! 

شــهریار همی‌طــور چــرت مــی‌زد و هــم‌راه مــادرش قــدم می‌گذاشــت، 

ــرق  ــه و غ ــم رفت ــهریار در ه ــره ش ــه چه ــد ک ــه ش ــادرش متوج ــاره م یک‌ب

ســوال‌ها شــده اســت. از شــهریار پرســید:

- جــان مــادر؛ چــی شــده؟ چــرا در خــود پیچیــده‌ای؟ نکنــد کــه  	

کشــتی‌هایت غــرق شــده؟!
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شهریار رویش را به طرف مادرش دور داد و گفت:

- مادرجــان؛ کاکاشــیر گفــت ســفر طولانــی در پیــش داریــم، مــرا  	

هــم‌راه کاکاشــیر جایــی می‌فرســتی؟

مادر شهریار که نتوانست جلوی خنده‌اش را بگیرد گفت:

- جــان مــادر، مــادر فدایت؛ منظور کاکاشــیر او ســفر نیســت که از  	

قریــه بــری جــای دیگــه، او ســفر زند‌گــی را گفــت. زند‌گــی یک ســفر اســت. 

مــا مســافرانی هســتیم کــه در زند‌گــی ســفر می‌کنیــم و بایــد در هــر قدمش 

بیاموزیــم، خوبی‌هــا و بدی‌هــا را تجربــه کنیــم. مــا مســافرانی‌ بــا بال‌وپــر بــه 

وســعت مــرگ هســتیم؛ امــا پرشــی داریــم بــه انــدازهٔ عشــق.

شــهریار کــه هنــوز متوجــه گپ‌هــای مــادرش نشــده بــود، همان‌قــدر فهمید 

کــه بــه جــای دور نمــی‌رود و فــردا بایــد صبــح وقــت مکتــب بــرود و پــس از 

مکتــب بــه دکان کاکاشــیر. همان روز گذشــت و فــردای آن روز شــهریار برای 

رفــن بــه مکتــب آمــاده شــد و بســیار هیجــان داشــت. مــادرش بــه شــهریار 

نصیحــت کــرد و گفت:

- بچیــم در راه گوشــه مــی‌روی؛ در بیــرون هــر رقــم آدم اســت، بــا  	

ــن  ــت و در عی ــرون دوست‌داشتنی‌اس ــای بی ــوی. دنی ــق نش ــس رفی ــر ک ه

حــال وحشــتناک. برایــش فرقــی نمی‌کنــه چــه اتفاقــی در زندگــی تــو و یــا 

مــن می‌افتــد. از مکتــب کــه رخصــت شــدی، پیــش کاکاشــیرت مــی‌روی.

شهریار دست مادرش را بوسه زد و گفت: 

- چشم مادرجان، هر چه که تو بگویی. 	

شــهریار آهسته‌آهســته مــرد خــود می‌شــد و بــه تنهایــی بــه مکتــب می‌رفــت 

و پــس از مکتــب بــه دکان کاکاشــیر می‌رفــت. کاکاشــیر کــه آدم پختــه‌ای 
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ــرای  ــود ب ــار و اتفاق‌هایــی کــه برایــش افتــاده ب ــود از تجربه‌هایــش از درب ب

شــهریار قصــه می‌کــرد. شــهریار مشــتاق قصه‌هــای دربــار کاکاشــیر بــود و 

کاکاشــیر تشــخیص خوب‌وبــد را بــه شــهریار می‌فهمانــد.

یکی از روزها شهریار از کاکاشیر پرسید:

- کاکاشیر چرا از دربار برآمدی؟ 	

ــش  ــث از دهان ــا مك ــمرده و ب ــش شمرده‌ش ــه كلمات ــه همیش ــیر ک کاکاش

بــرون می‌آیــد، گفــت:

- آزادی زمانیســت کــه نــگاه دیگــری برای ما تعییــن تکلیف نکند؛  	

امــا مــه و تمــام افــراد دربــار آزادی خــود را در دربــار از دســت داده بودیــم. 

بی‌عدالتــی فریــاد مــی‌زد و کســانی کــه چاپلــوس بودنــد در دربــار ماندنــد 

و مــا کــه نخواســتیم کــه از ایــن بی‌عدالتــی و بی‌قانونــی حمایــت کنیــم، 

ــیدیم.  ــس کش ــان را پ پای‌م

ــا خــود  ــد، ب ــود، منظــور کاکاشــیر را نفهمی ــی ب شــهریار کــه پــر باتربیت

می‌گفــت عدالــت چیســت؟ آزادی چیســت؟ دلــش آرام نگرفــت و از 

ــید: ــیر پرس کاکاش

ببخشــید کاکاشــیر آزادی و عدالــت چیســت کــه باعــث شــد شــا از دربــار 

بیــرون شــوید؟

ــه  ــد؛ ب ــش می‌آم ــهریار خوش ــج‌کاو ش ــش‌گر و کن ــن پرس ــیر از ذه کاکاش

ــه پاســخ داد کــه: ــان کودکان ــا زب خــون‌سردی و ب

ــه  ــه م ــی ک ــی. در زمان ــش؛ پســان خــودت می‌فام - جــان کاکای 	

در دربــار بــودم، پادشــاه خیلــی آدم عــادل بــود. خــودش بــه قانــون احــرام 

داشــت و مــردم هــم بــرای قانــون و هــم بــه او احــرام داشــتند و همــه آزاد 
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بودنــد؛ امــا او پادشــاه کــه درگذشــت و پادشــاه جدیــد آمــد، دیگــه کســی 

آزاد نبــود و بــه همــه تعییــن تکلیــف و سر مــردم ظلــم می‌کــرد؛ عدالــت مُرد، 

قانــون را بــه نفــع شــخصی خــودش تغییــر داد. همــه از دســت پادشــاه نــو 

ــد و پادشــاه از زر و زور خــود ســوء اســتفاده می‌کــرد.  ــه تنــگ آمــده بودن ب

بــرای مــا دشــوار بــود کــه دربــار را رهــا کنیــم؛ يک‌طــرف تمــام اعتقــادات و 

باورهايــی كــه تمــام ايــن ســال‌ها بــا آن‌هــا بــزرگ شــده بــودم را بــا تــک تــک 

ســلول‌های بدنــم بــه درست‌بودنشــان ايمــان داشــتم و مغــزم لبريــز بــود از 

انعــكاس عقايــد. از طــرف دیگــر نمی‌توانســتم کــه ایــن همــه بی‌عدالتــی 

را تحمــل کنــم. یــک حــس نفــرت و عصبانيــت نســبت بــه پادشــاه جدیــد 

داشــتیم؛ امــا مــا را يــک زنجــر نامرئــی ولــی خيلــی محكــم بــه دربــار وصــل 

ــا  ــا ره ــود. ب ــار ب ــدن از درب ــدن و دل‌کن ــدن، برآم ــا راه رها‌ش ــرد و تنه می‌ك

کــردن دربــار دیگــه آزاد می‌شــدیم. بســیار بــه دشــواری مــه و رفیق‌هایــم از 

دربــار دل کندیــم کــه آزادی خــود را داشــته باشــیم و بــر کســی ظلــم نکنیم.

هنــوز نگاه‌هــای شــهریار بــن كلــات کاکاشــیر سرگــردان مانــده بــود، امــا 

واژه بــه واژه كلــات کاکاشــیر از راه گــوش شــهریار آرام در قلبــش ته‌نشــن 

و از راه خــون بــه تمــام رگ‌هایــش جــاری می‌شــد و تــک تــک ســلول‌های 

مغــزش از او تغذيــه می‌كردنــد.

- کاکاشیر حالا آزاد هستی؟ 	

- هــا جــان کاکایــش، مــه حــالا آزاد هســتم؛ بنــده و خــان خــودم  	

. هســتم
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- کاکاشیر، آیا پادشاهی کار خوب است؟ 	

کاکاشیر قهقه خندید و به شهریار گفت:

- نــی بچیــم! پادشــاهی بــد نیســت؛ اما اگــر آدم بد پادشــاه شــود،  	

پادشــاهی هــم بــد میشــه.

شــهریار بســیار خــوش بــود کــه از زند‌گــی داخــل دربــار می‌فهمیــد و 

ــان برایــش شــگفتی داشــت. شــهریار هــم‌راه رفیق‌هایــش  زند‌گــی درباری

تقلیــد شــاه‌ها را می‌کــرد، شــورا می‌ســاخت و فرمــان مــی‌داد؛ امــا این‌هــا 

بــرای شــهریار کافــی نبــود، آرزو داشــت کــه یــک روز شــاه شــود؛ حتــی در 

ــد کــه روزی پادشــاه شــده اســت.  خــواب هــم می‌دی

یکــی از روزهــا کــه شــهریار هــم‌راه رفیق‌هایــش در حویلــی مکتــب 

ســاعت‌تیری می‌کردنــد؛ متوجــه یــک پــری می‌شــود کــه بچه‌هــا 

ــود؛  ــد. نامــش توفیــق ب ــد، گــپ می‌زننــد و می‌خندن دورش را حلقــه زده‌ان

او را بچه‌هــای مکتــب کاکــه صــدا می‌زدنــد. چــون همیشــه پیشــش پــول 

ــود؛  ــر نب ــس خ ــرد و سر هیچ‌ک ــرف می‌ک ــود و کلان‌کلان م ــاد می‎ب زی

امــا در قریــه، بچــۀ قصــاب صــدا میزدنــدش، بچــۀ قصــاب بزرگتر از شــهریار 

بــود؛ امــا نســبت بــه ســنش تنومندتــر و فربه‌تــر بــود؛ پوســت تیــره رنــگ و 

ناســالمی داشــت؛ صورتــش بــزرگ، خطــوط چهــره‌اش درشــت، اندام‌هایش 

ــد کــه او  ــود. بچه‌هــای مکتــب می‌گفتن ــزرگ ب ســنگین و دســت‌وپایش ب

انــدازهٔ فیــل غــذا می‌خــورد. شــهریار همیشــه عمیــق عمیــق طــرف او ســیل 

ــت:  ــود می‌گف ــا خ ــرد و ب می‎ک
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- ای کــی باشــد کــه پیــش بچه‌هــای مکتــب ای‌طــور قدروعــزت  	

دارد؟ 

یکــی از روزهــا کــه شــهریار هــم‌راه رفیق‌هایــش ســاعت‌تیری می‌کــرد، 

بچه‌هــای مکتــب بــه دور بچــۀ قصــاب حلقــه زده بودنــد و بچۀ قصــاب به همه 

دســتور میــداد؛ شــهریار بــه آن‌هــا خیــره مانــده بــود کــه یکــی از رفیق‌هایــش 

صــدا زد:

- او بچــه حیــران چــی هســتی؟ بیــا کــه دزدهــا بــه قلعــه حملــه  	

نــد! کرده‌ا
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شــهریار آمــد و بــه داریــوش کــه رفیــق صمیمــی‌اش بــود و یک ســال قبل به 

ایــن مکتــب آمــده و همــه را می‌شــناخت، گفت:

- داریوش! او بچه کیست که همه دورش جمع شده‌اند. 	

بیــا چــی می‌کنــی، او توفیــق اســت؛ پــدرش قصــاب منطقــه اســت و به بچۀ 

قصــاب مشــهور اســت. چنــد وقــت گــم بــود، حــالا بــاز پیــدا شــده. او از بس 

کــه روغــن دنبــه می‌خــورد ای‌طــور کتــه شــده.

گپ‌هــای کاکاشــیر بــه یــاد شــهریار آمــد کــه می‌گفــت: »دور و بــر پادشــاه 

همیشــه پـُـر از کنیزهــا و سربازهــا می‌باشــد، همــه مثــل پروانــه دورش 

ــت:  ــود گف ــا خ ــهریار ب ــد.« ش ــک می‌زنن چرخ

توفیــق کــه بچــهٔ قصــاب اســت، امــا دورش چــرا ایقــه بچه‌هــا جمــع اســت؛ 

حتــا روزی بچــۀ قصــاب هــم پادشــاه می‎شــه! 

ــد چــی قســم دکان کاکاشــیر رســیده؛  ــود کــه نفهمی شــهریار در چــرت ب

ــه  شــهریار افتــاد پرســید: همیــن کــه کاکاشــیر چشــمش ب

- بچیــم نکنــه کــه کشــتی‌هایت غــرق شــده، در این نوجوانــی چرت  	

می‌زنــی؟  ره  چــی 

- شهریار طرف کاکاشیر سیل کرد و گفت: 	

کاکاشــیر چــرت نمی‌زنــم، فکــر می‌کنــم کــه چــی قســم مثــل بچــۀ قصــاب 

مشــهور شــوم و همــۀ بچه‌هــا و رفیق‌هایــم دوروبــرم جمــع شــوند.

کاکاشیر خندید و گفت:

- بچیــم آن‌هــا ماننــد دیوهایی‌انــد کــه بــا زهرِ خنــده زخــم می‌زنند  	

و بــا پنبــه سر مــردم را می‌زننــد و در راه سرمــه را از چشــم و از همیــن طریــق 

پیســه پیــدا می‌کننــد؛ امــا پیســه کــه داشــتی، دوســت و دشــمن رفیقــت 
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اســت؛ کســی بــدت را نمی‌گــه و ایــن مهــم نیســت کــه پیســه را از کــدام راه 

پیــدا کــردی؛ بیــا بهتریــن راه پیــدا کــردن پیســه، راه حــال اســت.

این گپ‌های کاکاشیر بر شهریار بسیار تأثیر گذاشت، با خود گفت:

- شــهریار! پیســه، کُل کار را می‌کنــد، بایــد پیســه پیــدا کنــم، امــا  	

چگونــه و از کــدام طریــق؟ پیســه‌ای کــه کاکاشــیر برایــم می‌ته، نان خشــک 

ــه هــم نمی‌شــه. بیچــاره مــادرم هــم خیاطــی کــرده جــان در جانــش  خان

ــه‌گک را  ــرف روداب ــه و م ــر‌ج خان ــه خ ــد ک ــدر می‌توان ــد؛ او همان‌ق نمان

بکشــد. مــه بایــد پیســه پیــدا کنــم کــه هــم مــادرم از کار خیاطــی خــاص 

ــوم. ــا ش ــاهِ بچه‌ه ــه پادش ــم م ــود و ه ش

تمــام شــب شــهریار در همیــن فکــر بــود کــه چــی قســم پیســه‌دار شــود؛ 

یک‌بــاره بــه فکــرش آمــد کــه بایــد رفیــق بچــۀ قصــاب شــود تــا رقــم پیســه 

پیــدا کــردن را از او یــاد بگیــرد. صبــح هــان روز کــه آخریــن‌ روزهــای مکتب 

ــب  ــی مکت ــد، در حویل ــده بودن ــا زرد و سرخ ش ــای درخت‌ه ــود و برگ‌‌ه ب

جلــوی بچــۀ قصــاب ایســتاد؛ پیــش از ایــن هیچ‌گاهــی شــهریار بــا توفیــق 

روبــه‌رو نشــده بــود، همیــن کــه بچــۀ قصــاب از صنــف خنده‌کنــان بیــرون 

می‌شــد، شــهریار بــه وی ســام  داد، توفیــق یــک نــگاه از سر تا پای شــهریار 

انداخــت و گفــت:

ــم  ــهریار! و علیک ــورد، ش ــی می‌خ ــال ک ــه ج ــم‌مان ب - اوه! چش 	

ســام.

شهریار نگاهی به بالا کرد و گفت:

- تو، مره می‌شناسی؟ 	

توفیق خنده‌کنان گفت:
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ــو ره کــی نمی‌شناســد؛ همــو نوچونــدک هســتی کــه هــم‌راه  - ت 	

نوچوندک‌هــای دیگــه ســاعت‌تیری پادشــاه بــودن را می‌کنیــد! بگــو گــپ 

تــه، مــه وقــت نــدارم چــی می‌خواهــی از مــن؟

شــهریار از رویــه بچــۀ قصــاب خوشــش نیامــد، امــا خوش‌حــال بــود کــه بچه 

قصــاب او را می‌شناســد؛ فکــر می‌کــرد کــه دوســتی بــا او می‌توانــد او را بــه 

آرزوهایــش برســاند؛ امــا بــرای شــهریار، داریــوش گفتــه بــود که بچــۀ قصاب 

بچه‌هــا را زیــاد آزار می‌دهــد و از تنــهٔ بزرگــش بــرای لــت و کــوب بچه‌هــای 

کــم جــرأت اســتفاده می‎کنــد. بــا ایــن حــال شــهریار بــا صــدای آهســته و با 

ترس‌ولــرز گفــت:

ــه  ــردم‌دار. دیگ ــه‌دار و م ــم، پیس ــو باش ــل ت ــم مث ــه می‌خواه - م 	

ــانم. ــش برس ــه آرزوهای ــم او را ب ــد؛ می‌خواه ــم بکش ــادرم غ ــم م نمی‌خواه

توفیــق کــه بچــۀ چالاکــی بــود و می‌خواســت از شــهریار ماننــد بچه‌هایــی 

کــه زیــر دســتش بــود ســوء اســتفاده کنــد، طــرف رفیق‌هایــش ســیل کــرد 

و گفــت:

- ببینیــد ببینیــد کــه ای نوچونــدک می‌خواهــد مثــل مــه شــود!  	

دارد؟ امــکان  ایــن  آیــا  هاهاهاهــا، 

رفیق‌هایش که به اطاعت از او عادت داشتند با یک صدا گفتند: 

- نی، تو برادر ماستی؛ تو یار ماستی، تو کاکه ما هستی. 	

بچــۀ قصــاب طــرف شــهریار روی گشــتاند، سر شــهریار پاییــن و ناراحــت 

بــود کــه بچــۀ قصــاب و رفیق‌هایــش مســخره‌اش کرده‌انــد؛ بچــۀ قصــاب سر 

شــهریار را بــالا کــرد و گفــت:

ــو  ــم. ت ــادو می‌کن ــت‌هایم ج ــم‌راه دس ــادو دارم، ه ــو ج ــه خ - م 	
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ــدک  ــر نوچونُ ــادو کار ه ــن ج ــری؟ ای ــاد بگی ــره ی ــادوی م ــی ج می‌خواه

نیســت! بــرو کــه مــادرت پشــتت دق میشــه.

ــالا کــرد و  ــاد آشــفته شــد. سرش را ب شــهریار از گپ‌هــای بچــۀ قصــاب زی

ــه‌اش پــس زد و گفــت: دســت بچــۀ قصــاب را از چان

- مــه نوچونـُـدک نیســتم؛ مــه ره شــهریار می‌گــن، هــر کار می‌تانم.  	

ــرم. ــادم بگی ــت‌هایت را ی ــادوی دس ــم ج ــن و می‌خواه ــاد ک ــن اعت ــه م ب

بچــۀ قصــاب چشــم‌هایش را خــرد کــرد و یــک نــگاه عجیبــی بــه شــهریار 

انداخــت، امــا معلــوم میشــد کــه از اعتــاد بــه نفــس شــهریار خوشــش آمده 

اســت، شــهریار را یــک گوشــۀ دور از رفیق‌هایــش بــرد و گفــت:

- درست است اما مه شرط دارم. 	

- چــی شرط، هــر شرطــی کــه داری مــه قبــول می‌کنــم، امــا مــره  	

بــده. یــاد  جادویــت را 

- یــادت میــدم، امــا بــه شرطــی یــاد مــی‌دم که هــر چــی کار کردی  	

نصفــش می‌کنــی و نصفــش را بــه مــن بدهــی و قــول بــده کــه بــه کســی 

ــم.  ــاد می‌ده ــادو ی ــت ج ــه برای ــی و م ــن کار می‌کن ــم‌راه م ــی ه نگوی

شهریار با دل ساده‌اش چرت زد و با خود زیر لب گفت:

- خیــر اســت یــک دفعــه کار یــاد بگیــرم، پســان بچــۀ قصــاب ره  	

رخصــت می‌کنــم و خــودم بــه تنهایــی کار می‌کنــم و تمــام پیســه از خــودم 

ــه. میش

ــا خــود گــپ مــی‌زد کــه بچــهٔ قصــاب  ــر لــب ب ــود و زی شــهریار در چــرت ب

ــت: ــت و گف ــم گرف ــهریار را محک ــت ش دس

ــه کســی نمی‌گــی، شــاید هــم  ــول دادی ب ــره دســتت کــه ق - م 	
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میفامــی کــه مــه بــا بدقول‌هــا چــی می‌کنــم.

شــهریار: توفیــق درســت اســت مــه بدقــول نیســتم، قــول می‌دهــم؛ اما چی 

وقــت کار را شروع کنیم؟

توفیــق دیــد کــه در بــازی برنــده شــده و یــک ســاده دل دیگــه را هــم بــه دام 

انداختــه، یــک خنــدۀ زهرآگیــن کــرد و گفــت:

- چقــدر عجلــه داری؟ میشــه میشــه... بــاز برایــت می‌گــم؛ حــالا  	

بــرو کــه مــه کمــی کار دارم.

شــهریار از مکتــب برآمــد و طــرف دکان کاکاشــیر رفــت؛ بســیار خوش‌حــال 

بــود کــه بچــۀ قصــاب را راضــی کــرده کــه بــه او جــادو یــاد بدهــد و بــه زودی 

یــک جادوگــر خواهــد شــد. همیــن کــه دکان کاکاشــیر رســید، ســام داد و 

بــدون هیــچ گپ‌وگفتــی بــه کاکاشــیر گفــت:

- کاکاشیر کاکاشیر؛ مه جادو یاد می‌گیرم! 	

کاکاشیر خندید و گفت:

ــه  ــدی ک ــواب دی ــی خ ــاز چ ــی؟ ب ــادوی چ ــش، ج ــان کاکای - ج 	

ــان  ــی ج ــوش باش ــور خ ــه همین‌ط ــتی؟ همیش ــال هس ــدر خوش‌ح ای‌ق

کاکایــش.

شهریار که لب‌هایش از خوشی بسته نمی‌شد، به کاکاشیر گفت:

- جــادو یــاد می‌گیــرم و مــادرم را از همــۀ مشــکل‌ها خــاص  	

. می‌کنــم

کاکاشــیر بــه ایــن فکــر بــود کــه حتــا شــهریار کــدام خــواب دیــده و خیلــی 

ــاده گفت: س

- انشالله؛ اما چطور؟ 	
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ــت  ــم برای ــاد گرفت ــادو را ی ــه ج ــد ک ــم، باش ــت نمی‌گ ــالا برای ــیر ح کاکاش

می‌گــم.

کاکاشیر در دلش گفت: 

خــدا خیــر ای بچــه را پیــش کنــد؛ بــاز چــی خــواب دیــده، گاهــی پادشــاه و 

ــی جادوگر. گاه

- بچیــم، هــر کار کــه می‌کنــی بــدون مشــوره مــادرت نکنــی، چون  	

می‌کشــد. زیــاد  زحمت‌هــای  شــا  بــرای  مادرکــت 

- کاکاشــیر مطمیــن بــاش، او رقــم کاری نمی‌کنــم کــه مــادرم را  	

شرمنــده بســازم. 

شــهریار تمــام روز خوشــحال بــود و در دلــش قند می‌شکســت؛ منتظــر فردا 

بــود کــه بــا بچــۀ قصــاب بــه بــازار بــرود و جــادوی او را یــاد بگیــرد. غافــل از 

ایــن کــه پشــت ایــن جــادوی بچــۀ قصــاب چــه هیولایــی نهفته اســت. شــب 

شــد، شــهریار طــرف خانــه رفــت، وقتی بــه خانــه رســید، مــادرش از خیاطی 

ــه را   ــای خان ــرد. فض ــاعت‌تیری می‌ک ــه س ــم‌راه روداب ــود و ه ــده ب ــارغ ش ف

صــدای خنده‌هــای کودکانــهٔ رودابــه پـُـر کــرده بــود؛ شــهریار رفــت در آغــوش 

مــادرش و بــا خوش‌حالــی گفــت:

- مادرجــان بخیــر از همــۀ مشــکلات خــاص می‌شــم؛ مه یــک کار  	

نــو یــاد می‌گیــرم بخیــر.

مادرش به او نگاه تعجب‌آوری کرد و گفت:

- خدایــا خیــر! چــی کار جان مادر؟ خدانخواســته کــدام کار خلاف  	

قانــون نکنــی؛ مــره بــه تشــویش ســاختی.

ــانی  ــع پریش ــر رف ــه خاط ــده؛ ب ــان ش ــادرش پریش ــه م ــد ک ــهریار فهمی ش
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مــادرش پیشــانی‌اش را بوســید و گفــت:

- مادرجــان تشــویش نکــن، انشــالله کار خیــر اســت. کار را که یاد  	

گرفتــم برایــت خواهــم گفــت.

مــادر شــهریار کمــی بــه تشــویش شــد، امــا فکــر کــرد کــه شــهریار حتــا بــا 

ــود و  ــد؛ چــون شــهریار بچــۀ زیرکــی ب کاکاشــیر کــدام کار را شروع می‌کن

هیــچ‌گاه بــدون مشــورۀ مــادرش و کاکاشــیر کاری نمی‌کنــد؛ امــا روحــش 

آشــفته شــده بــود و بــا خــود گفــت: خــدا خیــر ایــن بچــه را پیــش بیــاورد.

تمــام مغــز شــهریار آشــفته و قلبــش دســت‎خوش هیجــان شــده بــود؛ همان 

ــر  ــش تصوی ــن کوچک ــی‌زد. در ذه ــادو را م ــرت ج ــرد، چ ــش ن ــب خواب ش

می‌کــرد کــه در شــهر جادوگــری می‌کنــد؛ شــاه، شــاهزاده‌ها و مــردم 

نشســته‌اند برایــش کــف می‌زننــد و دامنــش را پـُـر از پیســه می‌کننــد. 

شــب شــهریار بــا همیــن فکرهــا صبــح شــد. خــروس اذان صبــح را بانــگ زد 

ــود،  ــرار ب ــان می‌شــد. شــهریار کــه بی‌ق ــاب نمای و آهسته‌آهســته زردی آفت

دوان‌دوان بــه اتــاق مــادرش رفــت، دیــد کــه مــادرش سر نمــاز اســت و دعــا 

می‌کنــد. همیــن کــه مــادر شــهریار ســام گشــتاند، شــهریار رفــت مــادرش 

را بغــل کــرد و گفــت:

ــاد بگیــرم و از  ــرای مــه هــم دعــا کــن کــه زود کار ی - مادرجــان ب 	

شــویم. بیــرون  بخیــر  مشــکلات  همــۀ 

- نفــس مــادر؛ شــاه اولیــا پشــت و پناهــت باشــد؛ ان‌شــاالله کــه  	

ــه در آینــده آدم کلان  ــو و روداب خیــر باشــد. همیــن آرزوی مــه اســت کــه ت

شــوید و مادرتــان را سرفــراز بســازید.

- ان‌شاالله مادرجان. 	
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شــهریار دوان‌دوان طــرف مکتــب رفــت کــه پــس از مکتــب بــا بچــۀ قصــاب 

بــازار برونــد و کــال جادوگــری را یــاد بگیــرد. داخــل مکتــب رفــت، هــان 

روز بــه صنــف نرفــت و پشــت صنــف بچــۀ قصــاب نشســت و منتظــر ماند که 

صنــف توفیق‌شــان رخصــت شــود. زمانــی کــه صنف‌شــان رخصــت شــد، 

رفــت تــا بچــۀ قصــاب را ببینــد، امــا آن روز بچــۀ قصــاب مکتــب نیامــده بــود. 

شــهریار بســیار ناراحــت شــد و از یکــی از هم‌صنفی‌هایــش پرســید:

- توفیق امروز مکتب نیامده؟ 	

- او روزهای دوشنبه مکتب نمی‌آید. 	

شــهریار بــا نگاهــی تعجب‌‌آمیــزی بــه هم‌صنفــی بچــۀ قصــاب  کــرد و دوبــاره 

پرسید:

- روزهای دوشنبه چرا نمی‌آید؟ 	

- تــو مگــر نمی‌فامــی امــروز دوشــنبه‌بازار اســت و روز کاروبــار  	

توفیــق اســت؛ امــروز روز کارش اســت، امــروز بیشــر از روزهــای دیگــه کار 

. می‌کنــد

این را گفت و رفت.

داریوش که از دور شهریار را دید صدایش زد:

ــا کــه امــروز یــک  - او پادشــاه چــرا امــروز صنــف نامــدی؟ بی 	

ســاعت‌تیری دیگــه کنیــم. 

شــهریار بــه خاطــری کــه نتوانســت هــم‌راه بچــۀ قصــاب به بــازار بــرود خیلی 

ناراحــت بــود، بــه داریــوش گفت:

- بچیــش امــروز میــل بــازی کــردن را نــدارم، خوب نیســتم مــی‌روم  	

ــد. ــاعت‌تیری کنی ــان س ــا خودت ــد ش ــدارم، بروی ــم ن ــه ه ــه؛ حوصل خان
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شــهریار سرش را پاییــن انداخــت و طــرف خانــه روان شــد؛ در خــم و پیــچ 

کوچه‌هــا طــرف خانۀ‌شــان روان بــود کــه یک‌بــاره پیــش رویــش بچــۀ 

قصــاب ســبز کــرد؛ امــا شــهریار از بــس کــه ناراحــت بــود متوجــه او نشــد. 

بچــۀ قصــاب بســیار خوشــحال معلــوم می‌شــد، بــا خــود می‌رقصیــد و یکــی 

از آهنگ‌هــای قدیمــی کــه گاهــی پــدر شــهریار هــم آن را زمزمــه می‌کــرد بــا 

ــد: ــود می‌خوان خ

شمالی لاله‌زار باشه به ما چی؟

 زمستانش بهار باشه به ما چی؟

 شبم در پیره و روزم به تعليم

 رفيق‌جان انتظار باشه به ما چی؟

امروز که جیبهایم پُر است به شما چی؟

یک‌باره دید که شهریار جگرخون سرش پایین روان است، او را صدا زد.

- او شــهریار چوچــه، کجــا مــی‌ری؟ بــه خیــالم کــه مکتــب نرفتــی.  	

چــرا ای‌طــور پریشــان هســتی چوچــه؟ یــا کــدام کشــتی‌ات غرق شــده خانه 

ــر گنــدم. پُ

شــهریار از ایــن ‌کــه بچــۀ قصــاب وعده‌خلافــی کــرده بــود  و بــدون او به بــازار 

رفتــه بــود، ناراحــت و آشــفته شــده بــود، بــا صــدای بلنــد بــه بچــۀ قصــاب 

: گفت

- توفیــق تــو یــک آدم وعده‌خــاف هســتی، مگــر قــرار نبــود تــو مره  	

هــم‌راه خــود بــه بــازار بــری و جــادو یــاد بدهــی؟!

بچۀ قصاب چشم‌هایش را کشید و خنده زهرآگینی کرد و گفت:

ــو  ــا ت ــرو پــی کارت، مــه ب - صدایــت را پاییــن بیــار چوچــه‌گک، ب 	
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قول‌وقــراری نداشــتم. نــاق دلــت را بــه جــادوی مــه خــوش نکــن کــه تبــاه 

تبــاه. می‌شــی، 

شــهریار بــاز هــم ناراحــت شــد، چــرا کــه بــه مــادرش و کاکاشــیر وعــده داده 

بــود کــه جــادو را یــاد می‌گیــرد و همــۀ مشــکلات خانه‌شــان را حــل می‌کنــد 

و بایــد بــه وعــدهٔ خــود عمــل می‌کــرد؛ بــا عصبانیــت و قهــر بــه بچــۀ قصــاب 

: گفت

- تــو بــه مــه قــول دادی، بایــد جــادو را یــاد بدهــی؛ مردهــا خــو از  	

ــردی. ــت بگ ــد از قول ــتی نبای ــرد هس ــم م ــو ه ــد، ت ــود نمی‌گردن ــول خ ق

توفیــق کــه دیــد شــهریار بســیار کله‌شــخ اســت و می‌خواهــد کمالــش را یاد 

بگیــرد، گفت:

ــه  ــن ک ــت. همی ــول اس ــن ق ــت؛ ای ــا می‌برم ــده حت ــنبه‌بازار آین در دوش

آفتــاب از نــوک کــوه برآمــد سر بــازار آمــاده باشــی؛ ناوقــت نکنــی کــه بــاز از 

قافلــه عقــب میمانــی.

این بار وعده‌خلافی نمی‌کنی؟

برو چوچه‌گک مطمین باش، مردها را قول است.

ــازار  ــه ب ــا بچــۀ قصــاب ب ــده ب شــهریار دلــش جمــع شــد کــه دوشــنبه آین

مــی‌رود، چــون بچــۀ قصــاب برایش ایــن بار وعــده صددرصــدی داده اســت. 

بــه خانــه رفــت، مــادرش کــه سرش بــه چــرخ خیاطــی خــم بــود صــدای پــای 

شــهریار را شــنید، وارخطــا شــد کــه چــرا فرزنــدش امــروز زود بــه خانــه آمــده 

و گفــت:
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- خیریــت اســت قنــد مــادر؟ چطــور امروز وقــت آمدی؟ مگــر دکان  	

کاکاشــیر نرفتــی؟

شهریار طرف مادرش نگاهی انداخت گفت:

- خیریت اســت مادرجان؛ امروز دلم نخواســت که دکان کاکاشــیر  	

بــروم؛ آمــدم کــه امــروز پیــش تــو باشــم و هــم‌راه رودابــه کمــی ســاعت‌تیری 

کنــم.

ــرو هــم‌راه خوارکــت  ــادر، خــوب کــردی کــه امــروز وقــت آمــدی، ب جــان م

ســاعت‌تیری کــن، امــا سر از صبــا مکتــب و پــس از او بــه دکان کاکاشــیر 

ــروی. ب

شــهریار سرش را پاییــن انداخــت و رفــت هــم‌راه رودابه ســاعت‌تیری را شروع 

کــرد؛ امــا شــهریار بایــد یک‌بــار دیگــر انتظــار را تجربــه می‌کــرد؛ او منتظــر 

دوشــنبه بــود، دلــش می‌خواســت کــه روزهــای دل‌پســند پاییــز کــه درختان 

ــد زود بگــذرد و شــب‌های پاییــز کــه  ــه تــن کرده‌ان لباس‌هــای سرخ و زرد ب

پـُـر از ســتاره بــود زود بــه پایــان برســد. خلاصــه یــک هفتــه بــرای شــهریار بــه 

دشــواری‌ها ‌گذشــت تــا کــه دوشــنبه فــرا رســید و شــهریار صبــح زود پیــش 

از ایــن کــه آفتــاب بــر  نــوک کــوه برســد، خــود را بــه سر جــاده بــازار رســاند. 

ــا دل ســاده‌اش منتظــر بچــۀ قصــاب مانــد،  شــهریار فــارغ از همــه چیــز ب

بالاخــره بچــۀ قصــاب رســید و طــرف شــهریار ســیل کــرد و گفــت:

- چوچــه؛ بــه خیــالم شــب خوابــت نــرده، ایقــه وقــت آمدی بســیار  	

عجلــه داری! یــا اللــه بیــا بریــم چوچــه.
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شــهریار بســیار خوش‌حــال شــد کــه بچــۀ قصــاب امــروز بــه وعــده‌اش وفــا 

کــرده اســت؛ شــهریار و بچــۀ قصاب طــرف بــازار حرکت کردنــد، در میــان راه 

بچــۀ قصــاب بــه شــهریار گفت:

چوچــه بعضــی گپ‌هــا ره برایــت می‌گــم، خــوب گوش‌هایــت ره بــاز کــن و 

! بشنو

- هــا می‌شــنوم، مــه بســیار انتظــار کشــیدم کــه روز دوشــنبه فــرا  	

ــا!  ــی ه ــول نزن ــر ق ــاز زی ــه ب ــودم ک ــم ب ــویش ه ــن تش ــه ای ــا ب ــد، ام برس

- بگو مه می‌شنوم. 	

- چوچــه حــالا کــه ایــن راه پـُـر از خطــر را انتخــاب کــردی وقتــش  	

رســیده اســت همان‌طــور زندگــی کنــی کــه تصــورش را هــم نمی‌کــردی. هر 

اتفاقــی کــه افتــاد فقــط بیــن مــن و توســت و حتــی ســایه‌ات هــم نباید خبر 

شــود. فهمیــدی؟

شــهریار سر را بــه نشــانی تأییــد تــکان داد و آرام روان شــد؛ او بــه جنگل‌هــا 

و باغ‌هــای مســیر راه نــگاه می‌کــرد و بــه صــدای برگ‌هــای زیــر پــای 

کوچکــش و آب‌هــای رودخانــه کــه صــدای مســت آن زنگ دل را می‌شســت، 

ــد و صــدا  گــوش مــی‌داد کــه صــدای بچــۀ قصــاب چرتــش را ‌برهــم می‌زن

: میکند

- چــرا آهســته راه مــی‌روی؟ در ای کار بایــد کمــی چــالاک باشــی،  	

ــا. ــدو، بی ــه ب هل

ــود، دلــش نمی‌شــد کــه  ــه خوشــش آمــده ب شــهریار از مســتی آب‌ رودخان

از آب‌هــای مســت فاصلــه بگیــرد و می‌خواســت لحظــه‌ای را کنــار آب‌هــای 

خروشــان بنشــیند و ایــن منظــره را تماشــا کنــد بــه همیــن خاطــر بــه بچــۀ 
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قصــاب گفــت:

- توفیــق یــک چند لحظــه همین‌جا صبر کــن، بســیار مانده شــده‌ام؛  	

می‌خواهــم آب‌هــای مســت را تماشــا کنــم.

ــای  ــا و درخت‌ه ــان، جنگل‌ه ــای خروش ــه آب‌ه ــا ب ــه اص ــاب ک ــۀ قص بچ

زیبــا توجــه نداشــت بــه همیــن خاطــر بــه شــهریار می‌خندیــد؛ امــا یک گپ 

همیشــه بــه یــادش بــود نمی‌دانســت کــی و کجــا برایــش گفتــه شــده و آن 

گــپ را بــه شــهریار گفــت:

- درســت اســت چوچــه چنــد دقیقــه اســراحت کــن؛ امــا ببیــن  	

آب‌هــا چطــور بی‌پــروا می‌رونــد و پــروای هیچ‌چیــزی را ندارنــد بایــد همیــن 

رقــم شــجاع باشــی؛ مــا دنیــا را بــرای خــود داریــم و بایــد مطابــق میل‌مــان 

ــم هــر رقمــی کــه شــده. شــکل بدهی

ــرای خــود می‌خواســت،  ــز را ب ــود و همــه چی بچــۀ قصــاب آدم حریصــی ب

امــا گپ‌هایــش آهسته‌آهســته بــه دل شــهریار تکیــه مــی‌زد و بچــۀ قصــاب 

برایــش ماننــد یــک قهرمــان می‌نمــود. هنــوز شــهریار نمی‌فهمید که پشــت 

ایــن همــه مهربانــی یــک دیــو بزرگــی نهفتــه اســت. او و توفیــق هــی میدان 

و طــی میــدان بالاخــره بــه بــازار رســیدند. 

در قریــه تنهــا چنــد دکان محــدود بــود و مــردم قریــه از او ســودا و چیــزی کــه 

کار داشــتند می‌گرفتنــد و همه دکاندارهای آن را می‌شــناختند، امــا در بازار 

ده‌هــا دکان و انــواع دکان‌هــا بــود؛ در یــک منطقــه دکان‌هــای پارچه‌فروشــی 

بــود کــه پارچه‌هــای رنگــی و ابریشــمی آویــزان بــود و پارچه‌هــای رنگارنــگ 

دل شــهریار را بــا خــود بــرده بــود و محــو تماشــای پارچه‌های رنگــی دکان‌ها 

ــا خــود  ــرای فــروش یــک چیــزی ب ــد کــه همــهٔ مــردم ب ــود و می‌دی شــده ب
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آورده بودنــد؛ همــه بــرای کاســبی یــک چیــزی داشــتند، امــا شــهریار متوجه 

می‌شــود کــه خــودش و بچــۀ قصــاب چیــزی بــا خــود نیاورده‌انــد. او وارخطــا 

می‌شــود و بــا صــدای بلنــد بچــۀ قصــاب را صــدا می‌زنــد و می‌گویــد:

ــا خــود نیاورده‌ایــم کــه  ــو خــو هیــچ چیــزی ب توفیــق! گــوش کــن، مــه و ت

بســاطی پهــن کنیــم و مــردم را صــدا بزنیــم تــا بــه تماشــای جادوگــری مــا 

بیایند.

بچۀ قصاب بلند‌بلند خندید و گفت:

هاهاهاهاهاهاهــا... ســاده‌گک چقــدر عجلــه داری! مــا چیــزی لازم نداریم؛ 

لحظــه‌ای صــر می‌کنیــم تــا بــازار بیروبــار شــود بــاز کاروبــار مــه و تــو شروع 

خواهــد شــد؛ صــر کــن، صــر کــن.

چنــد ســاعت منتظــر ماندنــد کــه بســاط‌ها پهــن شــد، رفت‌وآمدهــا شروع 

شــد، هــر کــس بــرای مــال خــودش دلــری می‌کــرد. بــازار بیروبــار شــد؛ امــا 

شــهریار و توفیــق در کنــار یــک پایــۀ چوبی ایســتاده شــدند؛ شــهریار منتظر 

بــود کــه بچــۀ قصــاب کارش را شروع کنــد، امــا توفیــق کــه دو چشــم داشــت 

و دو چشــم دیگــر را هــم قــرض گرفتــه بــود و دنبــال شــکارش بــود. شــهریار 

کــه از دنیــا بی‌خــر بــود متوجــه هــدف بچــۀ قصــاب نشــد و او را صــدا زد:

توفیق دنبال چی می‌گردی، چیزی گم کرده‌ای؟

بچۀ قصاب نگاه تیزی به شهریار انداخت و گفت:

او بچــه چــرا متوجــه نیســتی، مــه دنبــال شــکار هســتم، شــکار! چنــد لحظه 

چُــپ بــاش ببیــن کــه مــه چــی می‌کنــم.

همیــن را گفــت و بــا نگاه‌هایــش آدم‌هــا را تعقیــب می‌کــرد کــه متوجــه یــک 

ــد: ــود و می‌گوی ــفید می‌ش زن پیچه‌س
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یافتمــش، چوچــه یافتــم؛ تــو همیــن جــا یــک لحظــه صــر کــن مــه پــس 

ــالم. ــو ره بپ ــروی کــه مــه تمــام روز ت ــی ن ــم. جای می‌آی

شــهریار بــه نشــانۀ قبــول‌ سرش را تــکان داد. بچــۀ قصــاب رفــت و زنِ 

پیچه‌ســفید را تعقیــب کــرد. شــهریار کــه می‌خواســت ترفنــد جادوگــری را 

یــاد بگیــرد بــا نگاه‌هــای تیــزش ماننــد گــرگ بچــۀ قصــاب را تعقیــب ‌کــرد، 

امــا بــا یــک پلــک برهــم‌ زدن بچــۀ قصــاب را در بیروبــار بــازار گــم می‌کنــد؛ 

زیــاد پریشــان شــد کــه چــرا بچــۀ قصــاب را گــم کــرد. گــپ کاکاشــیر یــادش 

ــد  ــاد بگیــری، بای آمــد کــه می‌گفــت: »بچیــم اگــر می‌خواهــی چیــزی را ی

مثــل یــک عقــاب تیزبیــن باشــی؛« امــا تیزبینــی شــهریار در بیروبــار بــازار 

فایــده‌ای نداشــت. همان‌جــا بــه پایــۀ چوبــی تکیــه زد و منتظــر بچــۀ قصاب 

مانــد. نگاهــش بــه بیروبــار بــازار دوختــه شــده بــود کــه ناگهــان بچــۀ قصاب 

دســتش را سر شــانۀ شــهریار مانــد و گفــت:

او چوچه چی ره سیل داری؟ 

شهریار که وارخطا شده بود به بچۀ قصاب گفت:

- تو ره می‌‌پالیدم از پیشم گم شدی. 	

ــر از پــول بــود و دهنــش از خوش‌حالــی  بــاز مانــده  دســت بچــۀ قصــاب پُ

ــت: ــت و گف ــفید را دور انداخ ــت‌کول زن پیچه‌س ــود. دس ب

- خــدا او پیــره زن را خیــر بــده، همرایــش زیاد پیســه آورده بــود. مه  	

خوراکــم را یافتــم و خــرج یــک هفتــه‌ام را پیــدا کــردم.

شهریار نگاهی تعجب‌آوری به بچۀ قصاب کرد و گفت:

- توفیــق! تــو چــی کــردی کــه مــه هیــچ نفامیــدم، این همه پیســه  	

را از کجــا کــردی؟
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بچۀ قصاب خندهٔ بلندی کرد و گفت:

- هاهاهاهاهاهــا مــه جــادو کــردم، همیــن جــادوی مــه اســت؛ اول  	

یــک شــکار خــوب کــه جیب‌هایــش چــاق و پــول‌دار باشــد، بعــد او را تعقیب 

ــا  ــد، ب ــو ش ــه س ــرش دیگ ــود و فک ــار ش ــه بیروب ــی ک ــک جای ــم در ی می‌کن

ــو  ــت ت ــالا نوب ــا ح ــرم. بی ــه‌اش را می‌گی ــم و پیس ــادو می‌کن ــت‌هایم ج دس

ــرم. ــم می‌ب ــو را ه ــت ت اس

شــهریار در فکــر فــرو رفــت بــا خــود فکــر کــرد کــه »ای چی قســم کار اســت، 

ای خــو جــادو نیســت، ایــن کار دزدی اســت؛« مــادرش هــم کــه یــک روز بــه 
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بــازار آمــده بــود تــا لبــاس بــه رودابــه‌گک بخــرد، امــا دســت‌ خالــی برگشــت 

و می‌گفــت کــه »خــدا خیرتــان نتــه، پیســه‎ام را کــه بــا چقــدر زحمــت پیــدا 

کــرده بــودم را از پیشــم دزدیدنــد.« شــهریار از او پرســیده بــود کــی دزدیــد؟ 

مــادرش در جــواب گفتــه بــود کــه »کیســه‌برُ زده، خــدا خیــرش نتــه؛ در بــازار 

کــه ســودا می‌خریــدم کیســه‌برُ از بیگــم دزدی کــرد.« 

بلکــه  نیســت،  جــادو  قصــاب  بچــۀ  کار  کــه  فهمیــد  تــازه  شــهریار 

ــم  ــفید ه ــاید او زن پیچه‌س ــت: »ش ــود گف ــا خ ــهریار ب ــت؛ ش کیسه‌برُی‌س

ــت  ــن کار درس ــد، ای ــرده باش ــدا ک ــکلی پی ــه مش ــه را ب ــادرم پیس ــد م مانن

نیســت. مــه بایــد جلــوی بچــۀ قصــاب ره بگیــرم.« طــرف بچــۀ قصــاب ســیل 

ــت: ــرد و گف ک

- توفیــق پیســه را بــه مــن بــده بــه او پیچه‌ســفید پــس می‌دهــم،  	

شــاید او بــه چــه مشــکلاتی ایــن پیســه را پیــدا کــرده باشــد، ای کار خــوب 

ــت. نیس

- بچۀ قصاب خندۀ تلخی کرد و گفت: 	

دل تــو مثــل گنجشــک اســت، تــو می‌ترســی. مــه خــو گفتــم ایــن کار هــر 

ــرده، او  ــدا نک ــختی پی ــه س ــه را ب ــم پیس ــی ه ــت! او پیر‌ک ــدک نیس نوچونُ

از خانــواده دربــار اســت؛ بــرای آن‌هــا پیســه هوایــی می‌آیــد. مــه و تــو کــه 

ــر  ــالا اگ ــد. ح ــان سر می‌کن ــم، از بینی‌ش ــه‌برُی نکنی ــا را کیس ــه آن‌ه پیس

می‌خواهــی کــه بــرای امــروزت زند‌گــی کنــی و از مشــکلات بیــرون بیایــی، 

ــوی،  ــه‌دار می‌ش ــاد‌گی پیس ــه س ــه ب ــت ک ــن کار اس ــه همی ــن گزین بهتری

بــدون کــدام زحمتــی.

شــهریار در فکــر فــرو رفــت، بــه فکــر رودابــه‌گک شــد کــه بایــد ســال آینــده 
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بــه مکتــب می‌رفــت و زحمت‌هــای مــادرش کــه کمــرش بــا ماشــین خیاطی 

کــوب و چشــم‌هایش ضعیــف شــده بــود؛ بــه خــود دیــد و دکان کاکاشــیر 

کــه غیــر از پنــد، انــدرز و دانســن از زند‌گــی دربــار چیــزی دیگــر بــا خــود 

نداشــت. شــهریار بــه فکــر فــرو رفــت و با خــود گفت: »مــه به پــول نیــاز دارم، 

کاکاشــیر گفتــه بــود کــه هــر کســی پیســه داشــته باشــد دوســت و دشــمن 

رفیقــش اســت و همــه دورش می‌چرخنــد. ایــن هــم یــک چانس اســت.« در 

همیــن چرت‌هــا بــود کــه بچــۀ قصــاب صــدا زد:

- اوه چوچــه بــه چــی چــرت هســتی؟ تــو دو راه داری: یــک راه ایــن  	

اســت کــه در بدبختــی و بی‌چار‌گــی زندگــی کنــی و تمــام روز  چرندیــات 

کاکاشــیرت را گــوش کنــی و یــک راه دیگــر ایــن اســت کــه بــا مــن بیایــی و 

ایــن )جــادو( را یــاد بگیــری و کار کنــی و یــک دم از خاک برخیــزی. انتخاب 

بــا تــو اســت چوچــه.

شــهریار کــه از وضعیــت زندگی‌شــان خســته شــده بــود و می‌خواســت کــه 

بــه مــادرش کمــک کنــد و رودابــه‌گک هم بــه مکتب بــرود، انتخابــش را کرد:

- توفیق برویم مه هم می‌خواهم کیسه‌برُی را یاد بگیرم. 	

توفیق خنده کرد و گفت:

- آفریــن! حــالا بچــۀ خــوب شــدی، بیــا کــه اول یــک شــکار پیــدا  	

کنیــم.

توفیــق کــه بــرای شــهریار برنامه‌ریــزی کــرده بــود و می‌خواســت از شــهریار 

ســوء اســتفاده کنــد و از او یــک کیســه‌برُ ماهــر وحرفه‌یــی بســازد تــا برایــش 

از ایــن طریــق پــول کمایــی کنــد. بــه همین‌گونــه توفیــق دســت به کار شــد 

و یــک شــکار دیگــر را زیــر چشــم کــرد و بــا شــهریار در میــان بیروبــار بــازار 
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رفتنــد؛ در میــان همــۀ آدم‌هــا یــک آدم خــوش قدوقامــت کــه کلاه شــپو در 

سرش بــود و در حــال بالاوپاییــن کــردن پارچه‌هــای رنگیــن مــروف بــود، 

توفیــق آن را نشــانی کــرد و بــه شــهریار گفــت:

ــاد پیســه‌دار  ــن او آدم کــه کلاۀ شــپو دارد، زی چوچــه؛ متوجــه هســتی ببی

معلــوم میشــه. حتــا در جیب‌هایــش چیزهای قیمتی و پیســه فــراوان دارد؛ 

چوچــه ببیــن اونــه زیادتــر مــروف شــد، بیــا برویــم نزدیــک.

شــهریار و بچــۀ قصــاب نزدیک او آدم شــدند، شــهریار آهســته و با هوشــیاری 

تمــام دســتش را در جیــب مرد شــپوپوش انداخت و دوباره کشــید و شــهریار 

را گفت:

- چوچه بدو، بدو. 	

شــهریار و بچــۀ قصــاب دوان‌دوان رفتنــد طــرف یــک پس‌کوچــه، همان‌جــا 

ایســتاده شــدند؛ بچــۀ قصــاب نفس‌زنــان بــه شــهریار گفــت:

- دیــدی چقــدر ســاده اســت، دلــت مثــل گنجشــک نگیر؛ شــجاع  	

بــاش، اگــر می‌خواهــی بــر تمــام دنیــا غلبــه کنــی، بــر خــودت غلبــه کــن. 

ببیــن در یــک پلــک برهــم زدن چقــدر پیســه و مال‌هــای قیمتی پیــدا کردم؛ 

اینــه چنــد روپیــه‌اش را تــو بگیــر چوچــه‌گک کــه روز اولــت اســت کــه دســت 

خالــی پیــش بابــه‌ات نــروی...!

امــا نفــس در ســینهٔ شــهریار حبــس شــده بــود؛ شــهریار زیــاد ترســیده بــود، 

امــا ایــن همــه پــول فــراوان را کــه دید چقــدر به ســادگی بــه دســت آورده‌اند، 

خوشــحال شــد و شــهریار بــا دو بــار آمــدن بــا بچــۀ قصــاب کیســه‌برُی را یــاد 

ــۀ  ــه بچ ــه ب ــه ک ــد؛ همان‌گون ــری ش ــه‌برُ ماه ــم کیس ــدت ک ــت و در م گرف

قصــاب قــول داده بــود، بایــد نصــف ‌درآمــد خــود را بــه جیــب بچــۀ قصــاب 
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می‌انداخــت و بچــۀ قصــاب مــزۀ پیســۀ مفــت را چشــیده بــود. او شــهریار را 

هــر روز بــه شــهر می‌فرســتاد کــه بــرود و کیســه‌برُی بکنــد و شــهریار چــون 

قــول داده بــود، مجبــور بــود می‌رفــت و ایــن کار را می‌کــرد. 

اســپ زمــان کم‌کــم بــه شــهریار رام می‌شــد. دیگــه  دکان کاکاشــیر 

نمی‌رفــت و همیــن کــه از مکتــب رخصــت می‌شــد بــه طــرف بــازار 

می‌رفــت. یکــی از روزهــا کاکاشــیر نگــران شــهریار شــد، خیلــی دیر می‌شــد 

کــه شــهریار بــه دکانــش سر نمــی‌زد؛ یــک روز قصــد کــرد کــه خانــۀ شــهریار 

بــرود، تــا جویــای احــوال شــهریار شــود. رفــت طــرف خانــۀ شــهریار و پشــت 

در کــه رســید تق‌تــق کــرد، رودابــه هــم‌راه گودی‌گکــش برآمــد و ســام داد؛ 

کاکاشــیر گفــت:

- و علیکم سلام دخترک شیرین، شهریار خانه است؟ 	

ــه  ــیر از روداب ــاره کاکاش ــکان داد، دوب ــر ت ــانی نخی ــه نش ــه سرش را ب روداب

پرســید:

- جــان کاکایــش مــادرت اســت؟ اگر اســت یکبار صدایش کــن کارش  	

دارم.

رودابه دوان‌دوان رفت در داخل خانه و مادرش را صدا زد:

- مادرجان، مادرجان... بیا که کاکاشیر آمده، کارت دارد. 	

مــادر شــهریار وارخطــا کــه خدانخواســته کــدام خــر بــد از شــهریار نیــاورده 

باشــد، رفــت طــرف دروازه، بــه کاکاشــیر ســام داد و گفــت:

- کاکاشــیر خــدا کنــد خیریــت باشــد، خوش‌آمــدی بیــا داخــل یک  	

بخــور. گلاس چــای 

کاکاشیر همان لبخند مهربانش را به لب آورد و گفت:
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ــت  ــد روز اس ــم. چن ــم نمی‌ش ــت، مزاح ــت اس ــرک خیری - خواه 	

ــه دکان نمی‌آیــد، پریشــانش شــدم. گفتــم کــه بیایــم و از شــا  شــهریار ب

بپرســم کــه ان‌شــاالله خیریــت باشــد.

مادر شهریار سرش را پایین انداخت و به پاسخ کاکاشیر گفت:

- کاکاشــیر دلم نــاآرام اســت، چنــد روز شــهریار به بازار شــهر می‌ره  	

و می‌گــه کــه »مــه در شــهر هــم‌راه یــک بــازرگان کار می‌کنــم و بــه انــدازه 

کارم برایــم پیســه می‌تــه.« شــکر بــه خانــه پیســه هــم مــی‌آورد؛ امــا بــاز هــم 

ــه تشــویش هســتم  ــازرگان کیســت؟ بســیار ب ــاآرام اســت کــه ایــن ب دلم ن

کاکاشــیر.

کاکاشیر که مرد پخته‌ای بود، در چرت رفت و به مادر شهریار گفت:

- خواهــرک غصــه نکــن. مــه از شــهریار می‌پرســم کــه او بــازرگان  	

کیســت. زمانــه خــراب اســت بــه هــر کــس نبایــد اعتــاد کــرد. خواهــرک 

ــدم از او  ــهریار را دی ــر ش ــه دکان اگ ــی‌روم ب ــم، م ــان نمی‌ش ــه مزاحم‌ت دیگ

ــس از  ــا پ ــش صب ــر ندیدم ــت و اگ ــرار اس ــی ق ــه از چ ــه قضی ــم ک می‌پرس

ــن. ــش ک ــه روان ــه دکان م ــب ب مکت

مــادر شــهریار کاکاشــیر را زیــاد  التــاس کــرد که خانــه بیاید، اما کاکاشــیر  

خداحافظــی کــرد و پتویــش را بــر گردنــش انداخــت و رفــت. در راه بــه ایــن 

ــود کــه مــه شــهر مــی‌رم  ــود کــه یــک روز شــهریار برایــش گفتــه ب چــرت ب

جادوگــری می‌کنــم؛ جــادو یــاد می‌گیــرم. در همیــن چــرت بــود کــه یــک 

دفعــه بچــۀ قصــاب کــه بســیار خــوش و خنــدان بــود مثــل بوتــه پیــش روی 

کاکاشــیر ســبز کــرد و بــا خــود می‌گفــت:

زنــده بــاد شــهریارِ چوچــه، خــوب کار یــاد گرفتــه، بچــۀ با اســتعدادی اســت؛ 
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آدم ای‌طــور شــاگرد تربیــه می‌کنــد از ایــن بعــد نــان مــه در روغــن تــر اســت.

کاکاشیر بچۀ قصاب را صدا زد و گفت:

او بچــۀ قصــاب می‌بینــم کــه زنگــت خــوش اســت، کوکــت خــروس 

می‌خوانــد؛ چــی گــپ اســت؟ آغایــت خــوب اســت؟

بچــۀ قصــاب وارخطــا شــد و زیــاد ترســیده بــود از کاکاشــیر؛ بــا خــود گفــت 

کــه »مــه نــاق نام بچــۀ بیــوه را گرفتــم. حالی اگــر کاکاشــیر بفامــد روزگار مه 

ره ســیاه می‌کنــد؛« بــه طــرف کاکاشــیر روی گشــتاند و با زبانــش که بندبند 

می‌شــد گفــت:

- سســس ســام کاکاشــیر، خیریتــی اســت؟؟ امــروز خــوش  	

هســتم، در مکتــب پارچــه خــوب حــل کــردم، از او خاطــر خــوش هســتم. ها 

آغایــم هــم خــوب اســت.

کاکاشیر لبخند زد و گفت:

- او بچــه چــرا زنگــت کــر شــده، آفریــن، خــو شــکر که خوب هســتی  	

و پارچــه خــوب گرفتــی بــه آغایــت ســام برســان.

بچــۀ قصــاب دیــد کــه از دســت کاکاشــیر خطــا خــورد دوان‌دوان رفــت، امــا 

کاکاشــیر بــا خــود گفــت:

ــورد چــی گــپ مــی‌زد، کــدام کار شــهریار!  - بچــۀ قصــاب در  م 	

اســت. نیم‌کاســه  زیــر  کاســه  حتــا 

کاکاشــیر گام‌هایــش را تیــز کــرد و طــرف دکان روانــه شــد کــه شــهریار را که 

از طــرف شــهر می‌آمــد گیــر کنــد؛ امــا شــهریار آن روز جیب یــک آدم پــول‌دار 

را بریــده بــود و پیــش از ایــن کــه کاکاشــیر گیــرش کنــد پیســه را بــا بچــۀ 

قصــاب تقســیم کــرده و طــرف دکان کاکاشــیر رفتــه بــود کــه یــگان چیــز از 
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دکان کاکاشــیر بــه مــادرش و خواهرکــش بگیــرد؛ امــا دکان کاکاشــیر بســته 

بــود و از راه پشــت دکان کاکاشــیر بــه طــرف خانــه رفــت و در مســیر راه باهم 

سر نخوردنــد. 

شــهریار بــه خانــه رســید، مــادرش ‌پریشــان در پشــت دروازه منتظــر یگانــه 

فرزنــدش بــود؛ زمانــی کــه دیــد شــهریار از دور می‌آیــد دلــش آرام  شــد و بــر 

لبــانِ خشــکش لبخنــد آمــد: 

شهریار بچیم آمدی بخیر؛ خوب شد که بخیر آمدی دلم ناآرام بود.

شهریار به مادرش سلام داد و گفت:

- مادرکــم زیــاد تشــویش نکــن، ببیــن موهایــت ســفید می‌شــه،  	

اینــه مــه آمــدم؛ بچــه‌ات دیگــه کلان شــده تشــویش چــی ره می‌کنــی، بخیر 

ــر  ــردم، بگی ــاد کار ک ــه زی ــروز م ــه ام ــه؛ این ــاص می‌ش ــکلات خ ــام مش تم

ــر. ــاس بخ ــه لب ــودت و روداب ــه خ ــان ب مادرج

مادر شهریار دید که پیسه خیلی زیاد است به شهریار گفت:

- بچیــم امــروز زیــاد کار کــردی؛ اما او آدم چی قســم بازرگان اســت  	

کــه بــرای تــو ایقــه پیســۀ زیاد میتــه، حتما دســت خیــر دارد؛ اما بچیــم کدام 

ــون کــور  ــام شــویم. چشــم قان ــا روز بدن ــون نکنــی کــه صب کار خــافِ قان

ــد. ــرا می‌کن ــت را اج ــتی، عدال ــی هس ــه ک ــه ک ــت، نمی‌بین اس

شهریار کمی رنگش سرخ شد که باید همیشه دروغ بگوید، گفت:

ــره  ــده م ــرش ب - هــا مادرجــان؛ آدم خیراندیــش اســت. خــدا خی 	

زیــاد دوســت دارد. نــی مــه هیــچ وقــت خــاف قانــون کار نمی‌کنــم.

ــرک  ــهریار خواه ــد. ش ــه رفتن ــرف خان ــید و ط ــهریار را بوس ــادرش سر ش م

ــد لحظــه همرایــش ســاعت‌تیری کــرد.  خــردش را در آغــوش گرفــت و چن



شهریار

48

مــادرش هــم از صمیمیــت بــرادر و خواهــر خــوش بــود و بــه شــهریار گفــت:

خداجــان همیشــه شــا را کنــارم داشــته باشــد؛ جــان مــادر مــه تشــویش 

آینــده تــو را دارم، خــدا نکنــد کــه در بــازار بــا آدم‌هــای بــد سر دچــار نشــوی؛ 

مــه می‌خواهــم شــهریار مه، شــهریار شــهر شــود. جان مــادر امروز کاکاشــیر 

پشــت خانــه آمــده بــود، جویــای احوالــت شــد و به تشویشــت بــود، می‌گفت 

کــه زمانــه خــراب اســت؛ فــردا کــه از مکتــب رخصــت شــدی یــک چکــر بــرو 

پیشــش، کاکاشــیر آدم خیرخــواه و پخته‌ای اســت.

شهریار با گپ‌های مادرش به فکر فرورفت و گفت:

مادرجــان درســت اســت، تــو زیــاد تشــویش نکــن مــه فــردا پــس از مکتب به 

دکان کاکاشــیر هــم یــک چکر مــی‌رم.

شــهریار را هــان شــب خــواب نــرد؛ تمــام شــب گپ‌هــای مــادرش یــادش 

ــا خــود می‌گفــت: می‌آمــد و ب

- مــه تــا چــی وقــت بــه مــادرم دروغ بگویــم؛ آرزوهــای مــادرم چطور  	

می‌شــه؛ اگــر صبــا روز مــرا سربــازان پولیــس شــهر در کیســه‌برُی بگیرنــد باز 

چطــور طــرف مادرجانــم  بیینــم! اگــر کاکاشــیر از کارهــای مــه خــر شــده 

ــم،  ــه بچــۀ قصــاب می‌گــم دیگــه مــه ای کار را نمی‌کن ــردا ب ــی ف باشــد؛ ن

جوابــش را می‌دهــم. 

تــا صبــح همیــن فکرهــا بــه ذهــن کوچــک شــهریار می‌چرخیــد. شــهریار 

برخــاف دیگــر روزهــا بیــگ مکتبــش را نگرفــت و می‌خواســت از خانــه برآید 

کــه مــادرش صــدا زد:

- امروز بچیم بیگ مکتبت را نگرفتی؟ 	

شهریار به پاسخ مادرش گفت:
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- مادرجان امروز درس نداریم، پارچه‌های امتحان ما ره میته. 	

مادرش گفت:

- خــدا را شــکر، انشــالله کــه بچه‌گکــم در مکتــب کامیــاب میشــه؛  	

امــروز پیــش کاکاشــیر بــروی.

شهریار برای مادرش گفت:

- درست است؛ مادرجان برایم دعا کن. 	

شــهریار طــرف مکتــب رفــت، در نزدیــک مکتــب داریــوش و دیگــه بچه‌هــا را 

دیــد کــه نتیجه‌نامــۀ امتحان‌شــان را گرفته‌انــد و بســیار خــوش بودنــد. در 

یــک طــرف دیگــر بچــۀ قصاب بــا چند بچــۀ دیگــر ایســتاده و بســیار ناراحت 

بــه نظــر می‌رســید، انــگار کــه هفــت آســان سر آن‌هــا افتــاده بــود. شــهریار 

کــه طــرف اداره می‌رفــت، داریــوش شــهریار را صــدا زد و گفــت:

شهریار شهریار... ببین مه اول نمره شدم، پارچۀ تو کجاست؟

شهریار گفت:

- مه هنوز نگرفتم، حالا می‌رم می‌گیرم. 	

ــه  ــود ک ــرده ب ــده ک ــوش وع ــه داری ــود ب ــت ب ــور دول ــه مأم ــوش ک ــدر داری پ

اگــر اول‌ نمــره شــود بــه او یــک اســپک چوبــی می‌خــرد و داریــوش بســیار 

خوش‌حــال بــود؛ امــا شــهریار سرش را پاییــن انداخــت و رفــت داخــل اداره و 

بــه مدیــر مکتــب ســام ‌داد. مدیــر اداره هــان عینک‌هــای گــرد کلانــش را 

سر بینــی‌اش آورد و بــه شــهریار نــگاه تند‌تنــد کــرد و گفــت:

- او بچه‌گک، چرا ناوقت آمدی؟ نامت چیست؟ 	

شــهریار از نگاه‌هــای مدیــر بســیار هــراس داشــت؛ بــه نــدرت بــه اداره مکتب 

می‌رفــت و ســعی می‌کــرد کــه بــا مدیــر مکتــب هیچ‌گاهــی روبــه‌رو نشــود؛ 
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هــر وقتــی کــه مدیــر مکتــب طرفــش ســیل می‌کــرد، شــهریار فکــر می‌کــرد 

کــه مدیــر بــا نگاه‌هایــش او را می‌خــورد. شــهریار آهســته گفــت:

نام مه شهریار است.

مدیر مکتب به پالیدن ورق‌ها شروع کرد:

»شهریار، شهریار، شهریار...« اینه یافتمش.

ــد کــه  ــد می‌تپی دل شــهریار مثــل گنجشــکی کــه در قفــس باشــد تند‌تن

مبــادا نمــره کــم گرفته باشــد و کامیاب نشــده باشــد. یــک دفعه چهــرهٔ مدیر 

مکتــب تغییــر کــرد و بــر لبــش لبخنــد جــاری شــد؛ بــرای شــهریار خیلــی 

غیرمترقبــه بــود، بــار اول بــود کــه لبخنــد مدیــر را می‌دیــد؛ بــرای شــهریار، 

مدیــر یــک زن خشــن معلــوم می‌شــد، امــا داریــوش بــرای شــهریار یک‌‌بــار 

گفتــه بــود کــه مدیــر مکتــب زن مهربانــی اســت، امــا شــهریار گــپ داریوش 

را بــاور  نداشــت و بــرای داریــوش می‌گفــت: »بــرای تــو مهربــان اســت، چون 

تــو بچــۀ خویش‌هایــش هســتی.«

شهریار چشم‌هایش را مالید که شاید اشتباه می‌بیند و با خود گفت:

- خدایــا خیــر، ایــن مدیــر مکتــب مــا را چــی شــده! نکنــد کــدام  	

باشــد. داشــته  تکلیــف 

مدیر مکتب طرف شهریار نگاه کرد و با لبخند گفت:

- آه، مــه حــدس مــی‌زدم کــه تــو بچــۀ لایقــی هســتی؛ امــا بــا یگان  	

بچه‌هــای تنبــل کــه می‌دیدمــت بــا خــود می‌گفتــم کــه تــو هــم از هــان 

بچه‌هــا هســتی. مــه بچه‌هــای لایــق را دوســت دارم، آفریــن تــو دوم نمــره 

ــن. ــاد ک ــت را ش ــه‌ات را و دلِ مادرک ــر پارچ ــده‌ای، بگی ش

لباســش  در  کــه  خــوش  آن‌قــدر  بــود،  خوش‌حــال  بســیار  شــهریار 
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نمی‌گنجیــد؛ از معلــم ســپاس‌گزاری کــرد و از ادارۀ مکتــب برآمــد و بــا 

صــدای بلنــد داریــوش را صــدا زد و گفــت:

داریوش ببین مه هم دوم نمره شده‌ام؛ ببین اینه پارچه‌ام.

شــهریار کــه بــا بچه‌هــا شــادی می‌کــرد، یــک‌ دفعــه بچــۀ قصــاب پیــدا شــد 

و شــهریار را صــدا زد و گفــت:

ــر  ــب زودت ــروز از مکت ــی، ام ــوم می‌ش ــوش معل ــاد خ ــه زی - چوچ 	

رخصــت شــدی؛ امــروز دوشــنبه‌بازار اســت، یــادت خــو هســت چــی بایــد 

بکنــی؛ زود بــرو بــه کارت بــرس کــه جگــر لالایــت خــون اســت، امــروز بایــد 

ــرد. ــت کل پیســه‌ات را می‌گی ــی؛ اگــر کــم کار کــردی لالای خــوب کار کن

شهریار سرش را پایین انداخت و گفت:

- توفیــق؛ مــه دیگــه نمی‌خواهــم ایــن کارهــا را بکنــم، نمی‌خواهم  	

رســوا شــوم. بــه نظــرم ایــن کار کیســه‌برُی خــوب نیســت، یــک روز مامــوران 

پولیــس مــره خواهنــد گرفــت؛ بــاز رویــم ســیاه می‌شــه، چطــور طــرف مــادرم 

ــم. ــن کار را نمی‌کن ــم؛ مــه دیگــه ای ســیل کن

بچۀ قصاب خشمگین شد و گفت:

- او چوچــه تــو چــی می‌گــی! بهتریــن کار اســت، بــدون زحمــت  	

پیســه پیــدا می‌کنــی؛ هنــوز خــوش هــم نیســتی. ببیــن مامــوران پولیــس با 

تــو کار ندارنــد، همیــن کــه طرفــت ســیل کنند کــه معصوم و مظلوم هســتی 

رهایــت می‌کننــد. حالــی در ایــن آب گندیــده افتــاده‌ای تــا می‌تانــی بایــد 

آب‌بــازی کنــی و لــذت بــری؛ هاهاهاهاهاهــا.

بچــۀ قصــاب کــه بلند‌بلنــد می‌خندیــد، شــهریار دوبــاره تأکیــد کــرد کــه این 

کار را نمی‌کنــد؛ امــا بچــۀ قصــاب محکــم از بــازوی شــهریار گرفــت و گفت:
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- اگــر نمی‌خواهــی کیســه‌برُی بکنــی، خیــر اســت. اول مــه  	

بــه ایــن رفیق‌هایــت ســیر و پودینــه‌ات را می‌کشــم و می‌گــم کــه تــو یــک 

ــو را  ــاز ت ــه مــادرت و کاکاشــیرت می‌گــم. ب کیســه‌برُ هســتی؛ پــس از آن ب

مــادرت از خانــه می‌کشــد و رفیق‌هایــت بــا آدم کیســه‌برُ رفاقــت نمی‌کننــد و 

کســی آدم کیســه‌برُ را دوســت نمی‌داشــته باشــد. خلاصــه بــاز بــه کنــار مــه 

ــه‌گک. ــت چوچ ــو اس ــا ت ــاب ب ــالا انتخ ــت؛ ح ــا هم‌دم ــی تنه می‌آی

شــهریار کــه از گپ‌هــای بچــۀ قصــاب ناراحــت شــده بــود بــه فکــر فــرو رفــت 

و بــا خــود گفــت:

ــد کــه  ــه همــه بگوی - بچــۀ قصــاب هــم راســت می‌گــه، اگــر او ب 	

ــام می‌شــم و مــادرم مــره  از خانــه می‌کشــد و  مــه کیســه‌برُی می‌کنــم بدن

اصلــن در کل قریــه جــای نخواهــم داشــت.

شهریار پس از چند لحظه که غمگین بود به بچۀ قصاب گفت:

- درســت اســت مــه امروز مــی‌روم، امــا اول کمــی کار دارم باید دکان  	

کاکاشــیر بــروم پــس از او بــه بــازار مــی‌روم.

بچۀ قصاب یک خنده طعنه‌آمیزی کرد و گفت:

- حــالا شــدی چوچــه‌گک؛ بــرو پیش کاکاشــیرت، اما کمــی وقت‌تر  	

بــازار بــروی و گپ‌هــای مــه در گــوش‌ات باشــد.

شــهریار جگرخــون طــرف دکان کاکاشــیر روان شــد، در مســیر راه ســنگ‌ها 

را بــا لگــد مــی‌زد کــه کاکاشــیر پیــش رویــش آمــد و صــدا زد:

شــهریار بچیــم، چــرا ایقــه قــار هســتی؟ قارتــه سر ســنگ‌ها خالــی نکــن، 

کــدام اتفاقــی افتــاده؟ امــروز مــه هــم منتظــرت بــودم جــان کاکایــش.

ــیر او را  ــه کاکاش ــرد ک ــر ک ــد، فک ــا ش ــیر وارخط ــدن کاکاش ــا دی ــهریار ب ش
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ــت: ــی گف ــا وارخطای ــد؛ ب ــب می‌کن تعقی

- سلام کاکاشیر امروز ناوقت دکان می‌روی، خیریت است؟ 	

کاکاشیر  که امروز بسیار خوش بود به شهریار گفت:

- هــا خیریت اســت جــان کاکایش؛ بیا بریــم دکان برایت قصه می‌کنم،  	

ــد. ــی ش ــاه گردش پادش

در راه روان بودنــد کــه کاکاشــیر طاقتــش نیامــد و شروع کــرد بــه نیک‌گویــی 

ــاه نو: پادش

پادشــاه گردشــی شــده، پادشــاه مــا نــو شــد بخیــر، از دســت ایــن پادشــاه 

ظــالم و مفســد خــاص شــدیم. ایــن پادشــاه آدم نیــک اســت مــه پــدرش ره 

می‌شــناختم؛ آدم قانون‌منــدی بــود، خــاف قانــون کار نمی‌کــرد، هــر چــی 

کــه دزد و خــاف‌کار بــود را بنــدی کــرده بــود؛ مــردم راحــت می‌خوابیدنــد و 

هــر وقــت کــه از خانۀ‌شــان می‌برآمدنــد کســی دم راه‌شــان را نمی‌گرفــت. 

مــه در دربارشــان خدمــت‌کار بــودم. پــدرش آدم نیــک بــود و حتــا بچــه‌اش 

هــم آدم نیــک اســت و در قدم‌هــای پــدرش پــای گذاشــته. خــدا پــدر 

بــزرگ‌وارش را بیامــرزد. 

شــهریار کــه فهمیــد کاکاشــیر تعقیبــش نمی‌کنــد، نگرانــی‌اش رفــع شــد و 

ــیر پرسید: از کاکاش

کاکاشیر پادشاه قبلی پس چی شد؟

کاکاشیر گفت:

- بچیــم، بــار کــج بــه منــزل نمی‌رســه؛ سروصــدای مــردم از  	

بی‌نظمــی و بی‌قانونــی بلنــد شــد و او را پــس کردنــد، او بــرادر ناخلف پادشــاه 

بــود، چــون بچــه پادشــاه خُــرد بــود، کاکایــش جانشــین پادشــاه شــده بــود. 
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ــا ناوقــت می‌شــد  ــد؛ ام ــی در ذهــن شــهریار می‌چرخی پرســش‌های فراوان

بایــد زود بــه شــهر می‌رفــت و چنــد روپیــه‌ای پیــدا می‌کــرد. بــه کاکاشــیر 

گفــت:

- کاکاشیر، مادرم به من گفت که کارم داشتی؟ 	

کاکاشیر گفت:

ــر می‌شــد کــه ندیــده بودمــت،  - هــا جــان کاکایــش؛ خیلــی دی 	

نگرانــت شــده بــودم؛ از  همیــن خاطــر پشــت خانۀ‌تــان رفتــم و از مــادرت 

ــازار کار می‌کنــد و چنــد  ــازرگان در ب ــا یــک ب پرســانت کــردم، گفــت کــه ب

روپیــه برایــت می‌دهــد؛ امــا معلــوم نیســت کــه او بــازرگان کیســت؟ مــادرت 

هــم پریشــانت بــود کــه در کــدام جــوی کثیــف نیافتــی. بچیــم در شــهر و 

ــرد. ــاد ک ــم آدم اعت ــر رق ــه ه ــد ب ــت نبای ــیار گپ‌هاس ــازار بس ب

شــهریار نگرانــی‌اش از ایــن بابــت رفــع شــد کــه کاکاشــیر از کیســه‌برُی‌اش 

آگاه نبــود؛ امــا بــاز هــم پریشــان بود اگــر کیســه‌برُی نکنــد روزی بچۀ قصاب 

بــه همــه خواهــد گفــت و روزگارش بــد خواهــد شــد؛ بــه خــود فکــر کــرد کــه 

بهــر اســت، خــودش هــم چیــزی نگویــد. در پاســخ کاکاشــیر هــم گفت:

- کاکاشــیر، هــا یــک بــازرگان اســت، آدم نیــک اســت؛ شــا  	

خاطرتــان جمــع باشــد. مــه حــالا بــزرگ شــدم خــوب و بــدم را می‌فهمــم.

کاکاشیر خندید و با مهربانی گفت:

- خــدا را شــکر کــه کلان شــدی جــان کاکایــش؛ امــا بــاز هــم بایــد  	

او بــازرگان را بــا مــن یک‌بــار معرفــی کنــی.
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شهریار حیران ماند که چی بگوید که اعتماد کاکاشیر را جلب کند گفت:

- چشــم کاکاشــیر حتــا یــک روز معرفــی‌اش می‌کنــم، یــک روز  	

بخیــر بــه قریــه دعوتــش می‌کنــم، حــالا مــن بایــد بــروم کــه ناوقــت شــده 

اســت.

کاکاشیر هنوز هم شک داشت و گفت:

- جــان کاکا، درســت اســت، مــه سرت بــاور و اعتــاد کامــل دارم؛  	

امــا مواظبــت بــاش و خــودت هوشــیار هســتی، نــام خــدا... بــرو بخیــر بروی 

بچیــم.

ــی  ــا جای ــود؛ تنه ــر ب ــه فک ــام راه ب ــد و در تم ــازار روان ش ــرف ب ــهریار ط ش

ــتان  ــک زمس ــا نزدی ــود، ام ــا ب ــی‌داد آب دری ــش م ــهریار آرام ــرای ش ــه ب ک

بــود آب دریــا کــم شــده بــود؛ رفــت کنــار آب چنــد لحظــه‌ای نشســت و بــه 

ــد. ــازار روان ش ــوی ب ــه س ــش آب زد و ب سروصورت

شــهریار کــه بــه بــازار رســید، بــازار خــوب بیروبــار شــده بــود. شــاهزاده‌ها، 

درباریــان و بازرگانــان همــه بــه شــهر آمــده بودنــد، شــهریار در کنــار یــک 

پایــۀ چوبــی ایســتاد و بــا چشــم‌هایش یک‌یــک آدم‌هــا را رصــد می‌کــرد تــا 

شــکارش را پیــدا کنــد. بالاخــره یــک آدم کــه تیپ غربی داشــت را زیر چشــم 

کــرد و بــه دنبــال آن راه افتــاد و در یک مکان بیروبار جیبــش را زد؛ همین که 

از بیروبــار خــودش را آهسته‌آهســته بیــرون می‌کــرد، دخــرک دســت‌فروش 

ــا موهــای زرد و چشــم‌های درشــت را دیــد کــه بــه جــان آن مــرد  زیبایــی ب

کــه تیــپ غربــی داشــت چســپیده بــود و می‌خواســت دســت‌مال‌های 
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ــی  ــپِ غرب ــرد خوش‌تی ــام او م ــد. سرانج ــرای او بفروش ــت‌دوزی‌اش را ب دس

حــاضر شــد کــه یــک دســت‌مال از آن دخــرک بخــرد. 

ــش  ــه پول‌های ــد ک ــد، می‌بین ــش می‌کن ــه جیب ــت ب ــه دس ــن ک ــرد همی م

ــد: ــرد و می‌گوی ــم می‌گی ــت‌فروش را محک ــرک دس ــت دخ ــت و دس نیس
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او مردم بیایید این دختر پول‌های جیب مرا دزیده، دزد را گیر کردم.

مــردم دوروبــر دخــرک و مــرد جمــع شــدند، دخــرک در چشــم‌های 

درشــتش اشــک حلقــه زده بــود و معصومانــه بــه طــرف جمعیت مــردم می‌دید 

و می‌گفــت:

- بــه جــان مــادرم کــه مــه دزدی نکــردم، مــه دزدی نمی‌کنــم، مــه  	

نیســتم. دزد 

مــردم هــم سر دخــرک فریــاد می‌زدنــد و می‌گفتنــد: »بایــد روی ایــن دخــر 

را ســیاه کنیــم و در قریــه بگردانیــم کــه بــار عــرت بــه دیگرها شــود.« بعضی 

صــدا می‌زدنــد و می‌گفتنــد کــه »نــی، شــهر قانــون دارد، شــهربان دارد، بــه 

ــه  ــه کنــد.« مــردم ب ــا قانــون سرش فیصل دســت شــهربان می‌دهیــم کــه ت

همیــن بگــو و مگوهــا مشــغول بودنــد کــه یــک چیــزی درون شــهریار پیــدا 

ــد  ــده او نمی‌توان ــرو آن دخــرک را نجــات ب ــه شــهریار می‌گفــت ب شــد و ب

گنــاه تــو را بکشــد؛ بــرو او را از ایــن جنجــال نجــات بــده.

شــهریار خیلــی ترســیده بــود، امــا جــرأت کــرد و به صــدای دلش گــوش کرد 

و آهسته‌آهســته در میــان جمعیــت رفــت و پــول را دوبــاره بــر جیــب آن مــرد 

غربی‌پــوش گذاشــت و در میــدان رفــت و فریــاد کــرد:

گــوش کنیــد، آی مــردم گــوش کنیــد، شــا چطــور ثابــت می‌کنیــد کــه ایــن 

دخــرک دزدی کــرده اســت؟ شــاید ایــن کاکا دروغ  گفتــه باشــه؛ بیاییــد 

یــک کار می‌کنیــم، جیب‌هــای ایــن کاکا را می‌پالیــم اگــر پیشــش پیســه 

نبــود خــوب از ایــن دخــرک را هــم می‌پالیــم و اگــر پیــش ایــن دخــرک 

پیســه بــود، هــا ایــن دخــرک دزدی کــرده اســت و بــه پولیــس تســلیمش 

ــرک  ــن دخ ــه ای ــی این‌ک ــود یعن ــه ب ــب کاکا پیس ــر در جی ــم و  اگ می‌کنی
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دزدی نکــرده و او سر ایــن دخــر بیچــاره تهمــت می‌کنــد؛ در ایــن صــورت 

کاکا یــک فریــب‌کار اســت.

مردم به پچ‌پچ درآمدند و گفتند:

- ای بچــه‌گک راســت می‌گــه و از او مــرد گفتنــد کــه از کــدام جیبت  	

ــده؟ ــم ش ــه گ پیس

شــهریار دلــش مثــل کــوه جمــع بــود کــه پیســه را پــس در جیــب او مــرد 

ــود کــه در جیبــش پیســه نیســت و  ــود و او مــرد دلــش جمــع ب گذاشــته ب

می‌خواســت کــه جیبــش را بــه مــردم نشــان دهــد کــه ناگهــان پیســه‌ها از 

جیــب‌اش پاییــن ‌افتــاد، رنگــش سرخ‌وســفید شــد و بــا تعجــب گفــت:

- به خدا، پیش‌تر جیبم خالی بود، حالا پیدا شد. 	

مــردم هــم دیدنــد کــه ایــن مــرد دروغ می‌گــه او را سرزنــش کردنــد و شــهریار 

: گفت

- دیدیــد کــه ایــن کاکا پیســه‌اش گــم نشــده بــود و ایــن دخــرک  	

هــم دزدی نکــرده. شــاید ایــن کاکا متوجــه پیســه‌اش نشــده باشــد و ســوء 

تفاهــم رخُ داده باشــد.

مردم هم آن مرد را ملامت کردند و گفتند:

- ها شاید سوء تفاهم باشد، برویم هر کس پی کارش. 	

مــردم متفــرق شــدند، دخــرک رفــت و در گوشــه‌ای بــه گریــه شروع کــرد. 

شــهریار دیــد کــه کار او باعــث گریــه و وحشــت دخــرک شــده اســت و رفــت 

کنــاری کــه بــا ســحر و جــادوی کلماتــش گریــه دخــرک را آرام کنــد و او را 

دل‌داری بدهــد. شــهریار رفــت کنــار دخــرک نشســت و گفــت:

ــو دزدی نکــردی،  ــد کــه ت ــه می‌کنــی؟ همــه فهمیدن 	 - چــرا گری



59

رضاپارسا

برســی. کارت  بــه  افتخــار  بــا  و  باشــی  خــوش  بایــد  حــالا 

دخترک نگاهی انداخت و گریه‌کنان به شهریار گفت:

- تشــکر کــه مــرا نجــات دادی؛ مــن واقعــا دزدی نکــرده بــودم، او بر  	

مــن تهمــت بســت.

ــر  ــه ب ــود ک ــده ب ــث ش ــه او باع ــرد ک ــی می‌ک ــاس شرمند‌گ ــهریار احس ش

ــت: ــدی زد و گف ــود، لبخن ــته ش ــت بس ــرک تهم دخ

ــو دزدی  ــوم شــد کــه ت ــدی معل ــه می‌کنــی؟ دی - حــالا چــرا گری 	

نکــرده بــودی؛ گریــه را بــس کــن و بگــو نامــت چیســت؟ مــن تــو را تــازه در 

می‌بینــم! بــازار 

دخترک رو به شهریار گشتاند و گفت: 

ــم  ــده‌ام؛ مادرک ــازار آم ــه ب ــازه ب ــی! ت ــت؛ بل ــه اس ــه پروان ــام م - ن 	

مریــض اســت، دیگــر تــوان کار را نــدارد و پــدرم سال‌هاســت کــه رفتــه و پس 

یــد. نمی‌آ

شــهریار کــه سرنوشــت دخــرک را بــا خــود یکــی دیــد و گــپ کاکاشــیر بــه 

یــادش آمــد کــه گفتــه بــود: »شــهریار، تنهــا تــو نیســتی کــه در ایــن کشــتی 

روان هســتی؛ مردم‌هــای زیــادی هســتند کــه بــا تــو در یــک کشــتی روان 

هســتند، امــا همیشــه راه‌هــای درســت را انتخــاب می‌کننــد.« شــهریار کــه 

کنجــکاو شــده بــود از دخــرک پرســید:

- پدرت کجا رفته؟ 	

دخترک یک لحظه به فکر رفت و گفت:

می‌دهــم،  جــواب  مــه  و  می‌پرســند  را  ایــن  همــه  وقتــی   - 	

ــدی. ــد خندی ــن خواه ــر م ــم ب ــو ه ــه ت ــم ک ــو  نمی‌گ ــرای ت ــد. ب می‌خندن
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شهریار نگاهی عجیبی کرد و گفت:

- نی بر من اعتماد کن؛ بگو برایم. 	

دخــرک زیــر چشــمی بــه شــهریار نــگاه کــرد، دیــد کــه شــهریار پــر خوبی 

معلــوم می‌شــود و او را از چنــگ تهمــت نجــات داده بــود، گفــت:

ــا  ــا ب ــه کــوه قــاف فرســتاده ت - مــادرم می‌گــه پــدرت را پادشــاه ب 	

بجنگــد. دیوهــا 

ــدازهٔ  ــه ان ــود و از دور ب ــده ب ــفید ش ــرف س ــه از ب ــی ک ــه کوه‌های ــرک ب دخ

ــت: ــرد و گف ــاره ک ــد اش ــده می‌ش ــت دی انگش

ــا دیوهــا می‌جنگــد،  - آن کوه‌هــا را می‌بینــی پــدرم آن‌جاســت، ب 	

می‌آیــد. پــس  خانــه  بــه  و  می‌دهــد  شکســت  را  دیوهــا  بخیــر 

شــهریار نــام کوه‌هــای قــاف و دیوهــا را از مــادرش شــنیده بــود کــه مــادرش 

بــرای او و رودابــه قصــه می‌کــرد. شــهریار بــه دخــرک گفــت:

- هــا مــه هــم نــام کوه‌هــای قــاف را شــنیده‌ام، امــا کوه‌هــای قــاف  	

می‌گفــت. برایــم  مــادرم  کــه  قصه‌هایــی  قصه‌هاســت.  در 

نگاهی به کوه‌ها انداخت و ادامه داد:

- ها شاید کوه‌های قاف واقعیت باشد. 	

پروانــه نگاهــی انداخــت، دید که شــهریار اولین کســی‌ اســت بــه گپ‌هایش 

گــوش داد و مســخره‌اش نکــرد بــا خوش‌حالی گفت:

ــارزه  ــا مب ــا دیوه ــا ب ــم در آن‌ج ــه ه ــدر م ــود دارد؛ پ ــاف وج ــای ق ــا کوه‌ه ه

ــرا نجــات دادی؟ ــی کــه کــی هســتی و چــرا م ــو نگفت ــا ت ــد؛ ام می‌کن

شهریار پس گردنش را خارید و گفت:

- نــام مــه شــهریار اســت و مــه هــم در بــازار آمــدم کــه کار کنــم و به  	
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مادرجانــم کمــک کنــم.

پروانه هم که مانند شهریار کنجکاو شده بود پرسید:

- هــا، چــی کار می‌کنــی؟ تو خــو توکری هم نــداری چی می‌فروشــی،  	

چــی قســم کار می‌کنــی؟

شــهریار نمی‌خواســت رازش را بــه پروانــه بگویــد، دیــد که هوا آهسته‌آهســته 

تاریــک می‌شــود و بهتریــن بهانــه بــرای فرار کــردن اســت گفت:

- ببیــن پروانــه، هــوا تاریــک می‌شــه و ناوقــت شــده؛ بــرو خانه‌تــان  	

و مــه هــم خانــه مــی‌روم، بــاز صبــح گــپ می‌زنیــم.

پروانــه دیــد کــه شــهریار راســت می‌گویــد، سر تــکان داد، لبخنــدی زد و از 

هــم جــدا شــدند؛ امــا شــهریار آن‌ روز هیــچ درآمــدی نداشــت و در مســیر 

راه هــراس داشــت کــه بــه بچــۀ قصــاب چــی بگویــد. او از شــهریار  بســیار 

انتظــار داشــت کــه امــروز جمعــه بــازار بود و پــول خوبی دســت شــهریار گیر 

می‌آیــد؛ امــا شــهریار هیــچ کاری نکــرده بــود و خداخــدا می‌کــرد کــه بچــۀ 

قصــاب را هیــچ نبینــد و مســتقیم خانــه بــرود و اگر صبــح با بچــۀ قصاب سر 

خــورد، برایــش بگویــد کــه امــروز جــران می‌کنــد؛ امــا شــهریار کــه نزدیــک 

ده‌شــان رســید، بچــۀ قصــاب مثــل گــرگ گرســنه پیــش روی شــهریار ســبز 

شــد و صــدا زد:

- چوچــه‌گک، چوچــه‌کگ، کجا تیزتیز روان هســتی؟ به نظــرم خوب  	

کار کــردی و دلــت اســت از پیــش مــه فــرار کنــی؟

شهریار با خنده‌های نیمه پاسخ داد:

- توفیــق! امــروز روز بــدی بــود؛ می‌خواســتم جیــب یکــی ره بــرم  	

کــه مامــوران پولیــس ‌خواســتند کــه مــره بگیرنــد و فــرار کــردم. امــروز هیــچ 
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کار نکــردم.

بچــۀ قصــاب کــه به جــوش آمــده و اعصابــش خــراب بــود، سر شــهریار فریاد 

زد:

ــد. چــرا هوشــت را  ــر نمی‌آی ــو ب ــچ کاری از ت ــق هســتی؛ هی ــو بچــۀ نالای ت

نگرفتــی؟ تیــز جمپــرت را بکــش و بــه مــن بــده. ای جزایــت اســت کــه امــروز 

هیــچ کار نکــردی.

شهریار با زاری گفت:
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ــده و  ــم خری ــره مادرک ــم؛ ای جمپ ــران می‌کن ــردا ج ــه ف ــی م - ن 	

دیگــه نــدارم، هــوا هــم سرد اســت؛ اگــر ای ره تــو بگیــری فــردا هــم کار کــرده 

می‌خــورم.  خُنــک  نمی‌تانــم. 

بچــۀ قصــاب دیــد کــه شــهریار راســت می‌گــه، اگــر شــهریار خنــک بخــورد 

کار هــم کــرده نمی‌تانــه و بــا خشــم گفــت:

- درســت جمپــرت را نمی‌گیــرم، فــردا حــق خــودت را هــم  	

ــدم آمــده. ــرو از پیــش چشــم‌هایم گم‌شــو کــه از رنگــت هــم ب می‌گیــرم. ب

شــهریار از دســت بچــۀ قصــاب رهــا شــد و دوان‌دوان بــه خانــه رســید. دیــد 

کــه مادرکــش ماننــد همیشــه پشــت دروازه چوبی‌شــان منتظــر شــهریارش 

ــام داد.  ــادرش س ــه م ــید و ب ــه رس ــه خان ــود، ب ــت ب ــهریار ناراح ــت. ش اس

مــادرش پرســید:

- دوباره بچه‌گکم چی شده؛ چرا ای‌طور ترش هستی؟ 	

شــهریار مــادرش را دیــد و فکــر کــرد کــه همــه رنج‌هــای زند‌گــی بــه دوش 

مــادرش هســت و نبایــد او ره بیش‌تــر جگرخــون کنــد، برایــش پاســخ داد:

- مادرجــان، هیــچ گپــی نشــده؛ کمی خســته هســتم، امــروز هیچ  	

نکــردم. کار 

مادرش با مهربانی گفت:

- خیرســت بچیــم، صدقــه سرت. مــه خــو از تــو توقــع نــدارم کــه تــو  	

حتــا کار بکنــی؛ مــه تــو را دکان کاکاشــیر فرســتادم تــا خوب‌وبــد دنیــا را 

ــی. بفهم

پــس از خــوردن غــذا شــهریار در ایــن فکــر بــود، که چقــدر دل مــادرش پاک 

و بی‌ریاســت؛ خــر نــدارد کــه پــرش را کــه به دکان کاکاشــیر فرســتاده که 
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خوب‌وبــد دنیــا را بفهمــد و راه خــوب را انتخــاب کنــد، بــه دریای گنــد افتاده 

اســت. پــس از چنــد لحظــه فکــر بــه یــاد گپ‌هــای پروانــه افتــاد کــه گفتــه 

بــود پــدرش رفتــه کــوه قــاف و بــا دیوهــا مبــارزه می‌کنــد. از مــادرش پرســید:

- مادرجــان! آیــا کــوه قــاف هــم وجــود دارد؟ در کــوه دیوهــا زند‌گی  	

می‌کننــد؟ امشــب برایــم از کــوه قــاف بگــو.

مــادر از ســوال بچــه‌اش تعجــب کــرد و بــا خــود گفــت: »امشــب شــهریار را 

چــی شــده کــه بــه فکــر کــوه قــاف و دیوهــا افتــاده اســت!« لبخنــدی زد و 

گفــت:

- حتــا جــان مــادر، برایــت می‌گــم؛ امــا چطــور امشــب بــه فکــر  	

افتــاده‌ای؟ آن  دیوهــای  و  قــاف  کــوه 

شهریار نخواست که قصۀ پروانه را به مادرش بکند، گفت:

- مادرجــان، یــادت هســت کــه قصۀ کــوه قــاف، پری‌ها و دیوهایش  	

را برایــم می‌کــردی؟ 

مادرش گفت:

- ها جان مادرم یادم هست. 	

شهریار با لبخند زیبای کودکانه گفت:

- می‌خواهم از کوه‌های قاف بشنوم که چطور جایی است؟ 	

مادرش او را در آغوش گرفت و گفت:

- كــوه قــاف، کــوه سر به فلک كشــيده اســت و آشــيانهٔ ســی‌مرغ، دیو  	

و پری‌هاســت و کســی بــه آن‌جــا رفتــه نمی‌توانــد.

شهریار گفت:

- مادرجان دیو چگونه موجودی است؟ 	
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- مــادرش گفــت: دیو‌هــا موجــودات بــدی هســتند و معمــولا نــه  	

خودشــان جنــگ و دعــوا راه می‌اندازنــد و نــه اجــازه می‌دهنــد ديگــران در 

سرزمــن آن‌هــا چنــن کاری بکننــد. 

شهریار که می‌خواست پرسش دیگری کند، مادرش گفت:

- بچیــم، بــرو بخــواب کــه خوارکت هم خوابیــده، فردا بــاز سرت ناوقت  	

می‌شــود.

شــهریار یــک بــار بــه یــاد بچــۀ قصــاب افتــاد کــه بایــد صبــح زود بلنــد شــود 

و بــه بــازار بــرود کــه بایــد تنهــا بــرای بچــۀ قصــاب کار بکنــد. تمــام شــب 

ــیاهی  ــه در س ــد ک ــوس می‌دی ــد؛ کاب ــوس می‌دی ــواب کاب ــهریار در خ ش

ــد.  ــه سراغــش نمی‌آی ــد کســی ب ــاده اســت و هــر چــه دســت‌وپا می‌زن افت

ــا خنده‌هــای بلنــدی را می‌شــنود کــه آهسته‌آهســته  صداهــای خفــه‌ای ی

نزدیــک و نزدیک‌تــر می‌شــوند؛ نــور سرخ وحشــتناکی در پشــت چنــد میلــۀ 

ــود کــه آن  ــن ب ــم مشــاهده می‎شــد؛ صداهــای خفــه مثــل ای ســیاه ضخی

صداهــا از میــان وزش شــدید بــاد یــا جریــان تنــد آب بــه گوش می‌رســیدند. 

چنــد لحظــه بعــد از میــان ســیاهی‌ها چهره‌هــای عجیبــی شــبیه دیو‌هــا 

ــهریار   ــد؛ ش ــهریار می‌خندن ــه ش ــد و ب ــاخ‌ودم دارن ــه ش ــود ک ــر می‌ش ظاه

تک‌تــک بــه آن‌هــا می‌نگــرد  و در پشــت آن‌هــا بچــۀ قصــاب را می‌بینــد کــه 

او هــم شــاخ‌ودم کشــیده و بــا خنده‌‌هــای شــیطانی بلندبلنــد بــه شــهریار 

‌می‌گویــد:

- چوچــه‌گک دیــدی کــه بــه دامــت انداختــم، حــالا تــو هــم مثــل  	

مــا می‌شــوی؛ هاهاهاهــا، ببیــن خــود را در آیینــه ببیــن، هاهاهاهــا.

شــهریار بــه سرش دســت می‌زنــد و بــه آیینــه ســیل می‌کند که آهسته‌آهســته 
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ــاد  ــواب فری ــود و در خ ــا می‎ش ــهریار وارخط ــد. ش ــزی می‌روی ــر سرش چی ب

می‌زنــد:

نی، نی، نی، مه نمی‌خواهم مثل شما باشم، مره کمک کنید.

 ناگهــان از دور یــک روشــنی می‌آیــد و همــۀ دیوهــا فــرار می‌کننــد؛ 

اضطــراب، تزلــزل و احســاس تــرس بــر تمــام وجــود شــهریار حکم‌فرمــا شــد 

ــود کــه مــادرش شــهریار را صــدا  ــزان شــده ب و تمــام بدنــش از عــرق آب‌ری

و می‌گویــد: می‌زنــد 

- جــان مــادر بخیــز کــه  صبــح شــده اســت؛ چــرا ای‌قدر ترســیدی  	

جــان مــادر!

ــود  ــده می‌ش ــهریار پراکن ــن ش ــان ذه ــرت از آس ــفتگی و حی ــای آش ابره

ــد؛ زود  ــدا می‌زن ــادرش او را ص ــده و م ــرش خوابی ــه در بس ــد ک و می‌فهم

ــاد  ــهریار زی ــرد؛ ش ــوش می‌گی ــادرش را در آغ ــود و م ــد می‌ش ــواب بلن از خ

ــد: ــرد و می‌گوی ــم می‌گی ــادرش را محک ــت م ــود، دس ــیده ب ترس

- مادرجــان خــواب وحشــت‌ناک دیــدم، بســیار وحشــت‌ناک. مــه  	

بــه دیــو تبدیــل شــده بــودم، نمی‌خواهــم دیــو باشــم.

مــادرش بــرای آرامــش شــهریار یک گیــاس آب می‌دهــد و دســت‌اش را لای 

موهــای شــهریار می‌بــرد و نــوازش می‌دهــد و می‌گویــد:

- خــدا خیــر کنــد؛ آدم گاهــی خواب‌هــای وحشــت‌ناک می‌بینــد.  	

تــو فرشــته‌گک معصــوم هســتی، هیچگاهــی بــه دیــو تبدیــل نمی‎شــوی؛ 

دعــای مــه، خــدا و شــاه اولیــا همیشــه پشــتت اســت؛ زیــاد تشــویش نکــن 

ــان می‌پــزم و خیــرات می‌کنــم؛ همــه  ــه ن جــان مــادر، مــه امــروز چنــد دان

چیــز جــور می‌شــه قنــد مــادر تشــویش نکــن. بــرو دســت‌ورویت را بشــوی 
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کــه صبحانــه تیــار کــردم.

ــه  ــۀ قدنمــای خان ــوی آیین ــود، جل ــاد ترســیده ب ــوس زی امــا شــهریار از کاب

ایســتاد و شروع بــه دســت زدن بــه سرش کــرد و پشــتش را نــگاه می‌کــرد کــه 

دمُ نکشــیده باشــد؛ دیــد کــه نــه شــاخ دارد و نــه دمُ، امــا زیــاد هراس داشــت 

کــه یــک روزی مثــل دیوهــای بــد قصه‌هــا نشــود؛ بــا هــزار آشــفتگی رفــت 

کنــار مــادرش و رودابــه صبحانــه را خــورد و دوان‌دوان از خانــه برآمــد و طــرف 

بازار روان شــد که کاکاشــیر را در مســیر راه می‌بیند. کاکاشــیر آن روز بســیار 

خــوش بــود، لبانــش از خوشــی  مانــده بــود کــه متوجــه شــهریار می‌شــود و 

ــد: ــه او می‌گوی ب

- جــان کاکایــش؛ چــرا ای‌قــدر وارخطاســتی و کجــا مــی‌روی در  	

زود؟ صبــح  ایــن 

ــه  ــود، ب ــازار روان شــده ب ــه طــرف ب ــر ب شــهریار از تــرس بچــۀ قصــاب زودت

کاکاشــیر ســام می‌دهــد و می‌گویــد:

- کاکاشــیر، دیــروز کاروبــار نشــد؛ امــروز مــی‌روم کــه تلافــی دیــروز  	

و امــروز را بگیــرم.

کاکاشــیر نگــران شــهریار شــده بــود، کارهــای شــهریار برایش عجیب بــود و 

دقیــق نمی‌فهمیــد کــه شــهریار چــی می‌کنــد بــا کــی کار می‌کنــد، امــا بــه 

روی خــود نمــی‎آورد. بــا خنــده می‌گویــد:

- آفریــن بچیــم؛ از روزگار بایــد تلافــی گرفــت. خــدا کام‌گارت کند؛  	

امــا متوجــه باشــی کــه راه درســت را انتخــاب  کنــی.

ــخ  ــه در بی ــادرم همیش ــا و م ــای ش ــیر، نصیحت‌ه ــت کاکاش ــت اس درس

ــوم  ــوش معل ــاد خ ــروز زی ــور ام ــیر چط ــی کاکاش ــا نگفت ــت؛ ام ــم اس گوش
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ــت. ــور اس ــارت ج ــالم کاروب ــه خی ــی؛ ب می‌ش

- کاکاشــیر: هــا بــه فضــل خــدا خــوب اســت؛ مــه بــه ایــن خــوش  	

ــو تمــام دزدهــا و اوباش‌هــا را  ــر کــرده، پادشــاه ن هســتم کــه پادشــاه تغیی

جمــع کــرده و بندی‌شــان می‌کنــد، نظــم و قانــون را حاکــم می‎ســازد. مــه 

ای پادشــاه را خــوب می‌شناســم او آدم عــادل، مهربــان و قانونــی اســت؛ بــا 

ــد. ــورد می‌کن ــون برخ ــق قان ــس مطاب ــر ک ه

یک‌بــاره شــهریار تــکان خــورد و بــا خــود آهســته زیــر لــب گفــت: »حــالا مــه 

گیــر نیایــم! بــه گــپ کاکاشــیر ای پادشــاه نــو قانون‌گــرا اســت.«

- چی شده بچیم؛ باز با خود چی گفته می‌ری؟! 	

پریشــانی شــهریار آهسته‌آهســته بیشــر می‌شــد و از کابوســی کــه دیشــب 

خــواب دیــده بــود بــه کاکاشــیر گفــت:

- چیــزی نــی کاکاشــیر؛ مــه مــی‌روم کــه سرم ناوقــت شــده. 	

کاکاشــیر. خدانگهــدار 

ــق  ــد؛ طب ــازار روان ش ــرف ب ــرد و ط ــی ک ــیر خداحافظ ــا کاکاش ــهریار ب ش

معمــول رفــت یــک گوشــه را بــه خــود اختیــار کــرد کــه یــک شــکار مناســب 

برایــش پیــدا کنــد، بــا چشــم‌هایش همــه را بازرســی می‌کــرد کــه ناگهــان 

ــه افتــاد کــه توکــری‌ در دســتش و صــدا می‌زنــد: ــه پروان چشــمش ب

- کاکاجــان از ای دســتمال‌ها بگیریــد دســت‌دوز مادرجانم اســت،  	

خاله‌جــان. بگیریــد 

شهریار پروانه را صدا می‌زند:

- پروانه... پروانه، سلام امروز وقت آمدی! 	

ــل  ــک بچــۀ مث ــود کــه ی ــه ب ــادرش هــم قصــۀ شــهریار را گفت ــه م ــه ب پروان
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شــاهزاده‌های قصــه آمــد و مــرا از تهمــت مــردم نجــات داد؛ از همیــن خاطــر 

ــد: ــود و می‌گوی ــحال می‌ش ــیار خوش ــهریار بس ــدن ش ــه از دی پروان

هــا شــهریارجان مــه وقــت آمــدم؛ دیــروز هیــچ ســودا نکــردم، امــروز زودتــر 

آمــدم کــه یــک چیــزی بیش‌تــر از روزهــای دیگــر ســودا کنــم. خــوب امــروز 

تــو چــی کار می‌کنــی، کجاســت توکــری‌ات؟ یــا کــه کــدام دکان داری در 

بــازار!؟ 

- راســتی در مــورد تــو بــه مــادرم گفتــم کــه مــرا از تهمــت ناحــق  	

مــردم نجــات دادی، مــادرم زیــاد دعایــت کــرد و گفــت از تــو تشــکری کنــم.

شــهریار دیــد کــه بــه خاطــر او دیــروز پروانــه چیــزی ســودا نکــرده بــود بــه 

پروانــه گفــت:

- چند لحظه صبر می‌کنی مه پس می‌آیم؛ 	

شــهریار رفــت و چنــد قــدم پیش‌تــر کــه پروانــه متوجــه او نشــود، بــه یــک 

ــید  ــول‌دار می‎رس ــر پ ــه نظ ــه ب ــک زن را ک ــت‌کول ی ــم زدن دس ــم بره چش

دزدیــد و بــه کوچه‌هــا گــم شــد. دســت‌کول او زن پــر از پــول بــود؛ شــهریار 

بســیار خــوش شــد کــه هــم می‌توانــد خــودش از ایــن پیســه بگیــرد و هــم 

ــه  ــه پروان ــه‌ای ب ــد روپی بچــۀ قصــاب شــکم بزرگــش ســیر شــود و هــم چن

بدهــد. شــهریار بــا خــود گفــت:

شهریار چه یک دستلاف خوبی داشتی؛ دست خوش.

همــی گــپ زد و یــک بــار کابــوس شــب یــادش آمــد که شــاخ کشــیده و مثل 

بچــۀ قصــاب و دیوهــا شــده اســت. یــک بــار تــکان خــورد با خــود گفت:

- شــهریار تــو چــی کــردی؟ تــو آهسته‌آهســته به دیــو و بــه آدم‌های  	

بــد تبدیــل می‌شــوی، امــا چــی کنــم مجبــورم. 
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شهریار رفت و از پشت یک دکان آهسته پروانه را صدا کرد:

- پروانه، پروانه. 	

پروانه صدای شهریار را شنید و طرف پشت دکان رفت و گفت:

این‌جا چرا  پنهان شدی؟! 

شهریار گفت:

- همین‌طوری؛ بگیر این پیسه را و مادرت را پیش طبیب ببر. 	

پروانه که پیسه‌ها را دید وارخطا شد و پرسید:

- شــهریار این‌هــا را از کجــا کــردی؟ مــه کار نــدارم بــه پیســه‌هایت.  	

تــو چــی کاره هســتی؟ کــدام شــاهزاده هســتی یــا کــدام بچــۀ بــازرگان!؟

شهریار برای پروانه اصرار کرد که پیسه را بگیر، اما پروانه برایش گفت:

تا نگویی مه پیسه‌ات را نمی‌گیرم.

شــهریار کمــی رنگــش تغییــر کــرد و طــرف پروانــه نگاهــی انداخت و بــا خود 

: گفت

- حالا چی قسم به ای بگویم که مه کیسه‌برُی می‌کنم. 	

شهریار چرتی بود که پروانه صدا زد:

- شــهریار چــرت چــی ره می‌زنــی؟ برایــم بگــو کــه ایــن پیســه را از  	

آوردی؟ کجــا 

شهریار با صدای نازک گفت:

ــم از  ــم. نمی‌دان ــه‌برُی می‌کن ــتم؛ کیس ــه‌برُ هس ــک کیس ــه ی - م 	

کــی؟ از چــه موقعــی ایــن راه و رســم را انتخــاب کــرده‌ام؛ اصــاً نمی‌دانــم 

مــن انتخابــش کــرده بــودم یــا کــه بــر مــن تحمیــل شــد. امــا حــالا مجبــورم 

ــد. ــوا می‌کن ــره رس ــاب م ــۀ قص ــم بچ ــن کار را نکن ــر ای اگ
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ــود؛  ــده ب ــرده ش ــاد اف ــا زی ــت، ام ــه گف ــه پروان ــه را ب ــام قص ــهریار تم ش

زانوهایــش را بغــل کــرده بــود و سرش را بــر زانوهایــش گذاشــت. احســاس 

تنهایــی می‌کــرد، امــا نمی‌دانســت کــه چــرا بــه ایــن دخــرک بــاور کــرده 

و همــۀ رازش را بــرای او گفــت؛ امــا دلــش مثــل پــر ســبک شــد، شــهریار 

نمی‌توانســت بــه تنهایــی ایــن همــه کوله‌بــار غــم را بــا خــود بــرد. پروانــه 

ــت: ــت و گف ــهریار گذاش ــانه‌های ش ــت روی ش دس

حالا چه تصمیم داری، به این کار ادامه می‌دهی؟

شهریار گفت:

- مجبور هستم؛ اگر نی بچۀ قصاب مرا ایلا دادنی نیست. 	

پروانه گفت:

- شــهریار غصــه نخــور، کســی کــه تــو را گمــراه کــرده بــه جزایــش  	

می‌رســد ان‌شــاالله؛ حــالا بــرو بــه خانــه کــه ناوقــت شــده، مــه هــم مــی‌روم 

ــه  ــادرم گفت ــن پیســه‌ها حــرام اســت. م ــم میشــه و ای ــم نگران کــه مادرجان

پیســۀ حــرام برکــت را از خانــه می‌بــرد و مــه نمی‌گیــرم، بــر همه‌شــان را بــه 

بچــۀ قصــاب بــده.

ــدند و  ــدا ش ــم ج ــد و از ه ــی کردن ــان خدای ــم به‌ام ــا ه ــه ب ــهریار و پروان ش

شــهریار بــه خانــه رفــت. طبق معمــول پول‌ها و وســایل قیمتــی را کــه دزدی 

کــرده بــود بــه بچــۀ قصــاب داد؛ بچــۀ قصــاب کــه دیــد شــهریار امــروز پــول 

زیــادی آورده بــود او را تشــویق کــرد و گفــت:

- آفریــن چوچــه‌گک، حــالا یــک کیســه‌برُ ماهــر شــدی، آینــده‌ات  	

اســت. روشــن 

شــهریار چیــزی نگفــت و خانــه رفت؛ یــک چیــزی درون شــهریار را می‌خورد، 
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ــا(  ــا )بایدونبایده ــن تصمیم‌ه ــی از ای ــگ و تاریک ــز تن ــهریار درون دهلی ش

زندگــی می‌کــرد. همــه جــا ســد می‌ســاخت و مجبــور همــۀ ســد را بشــکند. 

ــی و در  ــی، در تنهای ــچ جنگ ــه هی ــر از آن ک ــد، بی‌خ ــود می‌جنگی ــا خ ب

اتاق‌هــای دربســته و در پــس خانــه هــا، بــه راســتی جنــگ نیســت. 

ــهریار از  ــح ش ــک روز صب ــد؛ ی ــر می‌ش ــویش لاغ ــهریار از تش ــه روز ش روز ب

خانــه  بیــرون می‌شــد، کــه مــادرش متوجــه وضعیــت شــهریار شــده بــود، از 

شــهریار پرســید:

قند مادر، بیمار هستی؟ چرا ای‌طور لاغر شدی و رنگت پریده؟

شــهریار چیــزی نگفــت؛ از خانــه بیــرون شــد، مــادر شــهریار از پشــتش رفت 

و صدایــش کــرد:

- شــهریار چــرا گــپ نمی‌زنــی، کــدام اتفاقــی افتــاده؟ جــان مــادر  	

بــه مــن نگویــی بــه کــی می‌گــی؟

شهریار طرف مادرش معصومانه دید و گفت:

- مادرجان چیزی نشده، مه می‌روم که امروز زیاد کار دارم. 	

شــهریار همیــن را گفــت و رفــت. مــادر شــهریار زیــاد پریشــان حــال شــهریار 

شــده بــود؛ چــادرش را پوشــید و رفــت بــه دکان کاکاشــیر. کاکاشــیر که دید 

مــادر شــهریار زیــاد پریشــان معلــوم می‌شــود گفــت:

- خوارک خیرت است، چرا ای‌طور پریشان هستی؟ 	

مادر شهریار وضعیت حال فرزندش را به کاکاشیر بازگو کرد و گفت:

ــود  ــش کب ــر و رنگ ــده، لاغ ــی ش ــم چ ــم بچه‌گک ــیر مچ - کاکاش 	

شــده؟ اشــتها نــدارد، در خــود غــرق اســت؛ صبــح از خانــه می‌برآیــد و شــب 

می‌آیــد نمی‌دانــم چــی کنــم. شــهریار مــه شــهریار ســابق نیســت.
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کاکاشیر به خاطر دل‌جمعی مادر شهریار گفت:

- خــوارک تشــویش نکــن، شــهریار کــه آمــد مــه از او پرســان  	

می‌کنــم. اگــر راســتش را نگفــت، یــک روز تعقیبــش می‌کنــم و مــی‌روم بازار 

کــه ببینــم بــا کــی سرو‌کلــه می‌زنــد.

مادر شهریار گفت:

- خــدا خیــرت بــده کاکاشــیر، زیــاد بــه تشــویش بچیــم هســتم؛  	

اســت. زیــاد  هــم  مــه  جنجــال 

کاکاشیر گفت:

- خوارک تشویش نکن، شهریار بچه هوشیاریست. 	

مــادر شــهریار بــه کاکاشــیر اعتــاد داشــت. کاکاشــیر مثــل بــرادرش بــود؛ 

همیشــه در همــه وقــت برایــش کمــک کــرده بــود. وقتــی دخــرک جوانــی 

ــه خانۀ‌شــان می‌آمــد و هــم‌راه  ــود، کاکاشــیر ب ــود و هنــوز ازدواج نکــرده ب ب

ــادر شــهریار در شکســتاندن چوب‌هــا کمــک می‌کــرد. در اصــل  ــدر و م پ

کاکاشــیر عاشــق عمــۀ مــادر شــهریار بــود، پــدرش کاتــب دربــار بــود و هــر از 

گاهــی بــه قریــه می‌آمدنــد و کاکاشــیر بــه خاطر عمــۀ مادر شــهریار بــه قریه 

می‌مانــد. عمــۀ مــادر شــهریار که ســودابه نام داشــت، بــرای کاکاشــیر مانند 

یــک ســتارۀ پرنــده بــود کــه بــه صــورت یــک زن یــا فرشــته بــه او تجلــی کــرده 

ــه همــۀ بدبختی‌هــای  ــک ثانی ــک لحظــه، فقــط ی ــود؛ در روشــنایی آن ی ب

زنده‌گــی‌اش را دیــد و بــه عظمــت و شــکوه آن پــی بــرده بــود و بعــد ایــن پرتــو 

در گــرداب تاریکــی کــه بایــد ناپدید بشــود دوباره ناپدید شــد؛ نتوانســت این 

پرتــو گذرنــده را بــرای خــودش نگــه دارد و ســودابه بر اســاس رســم‌ورواج‌های 

قریــه از کودکــی بــه پــر کاکایــش نامــزد  شــده بــود و مجبــور شــد کــه بــا 
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ــۀ  ــه هم ــرد ک ــر می‌ک ــه فک ــیر همیش ــد. کاکاش ــش ازدواج کن ــر کاکای پ

ــد. پــس از ســودابه کاکاشــیر  ــر ان آدم‌هــا عروســک‌های کوکــی یــک تقدی

دیگــر ازدواجــی نکــرد و رفــت کنــار پــدرش بــه دربــار؛ اما مــادر شــهریار یگانه 

رازدار ســودابه و کاکاشــیر بــود، بــه همیــن خاطــر کاکاشــیر به مادر شــهریار 

زیــاد کمــک می‌کــرد و مــادر شــهریار بــه کاکاشــیر زیــاد اعتــاد داشــت.

شــهریار بــه ســوی بــازار می‌رفــت، در مســیر راه جارچــی دربــار را دیــد کــه 

صــدا مــی‌زد کــه هــر کــس از قانــون پادشــاه جدید سرپیچــی کند یــا احترام 

نگــذارد و امــوال مــردم را بــه غــارت بــرد بــه جــزای اعمالــش خواهــد رســید. 

شــهریار بــا شــنیدن جارچــی تکان خــورد. روز بــه روز کاروبار شــهریار دشــوار 

می‌شــد. او از دســت مامــوران پولیــس و قانــون جدید پادشــاه نمی‌توانســت 

بــه درســتی کیســه‌برُی کنــد. یکــی از روزهــا کــه بــه بــازار رفــت دلــش بــه 

کیســه‌برُی نشــد، پروانــه را دیــد کــه مثــل همیشــه توکــری دســتمال‌ها در 

دســتش اســت و بــرای دســتمال‌هایش دلــری می‌کنــد. رفــت کنــار پروانــه 

: گفت

- پروانه بیا امروز تو را یک جای خوب می‌برم. 	

پروانه گفت:

	 - کجــا شــهریار؟ مــه نمــی‌روم بایــد دســتمال‌هایم را بفروشــم، نی 

نمی‌آیــم. مــه 

بالاخــره شــهریار پروانــه را راضــی کــرد کــه بــا او بیایــد؛ هــر دو  به‌ســوی قریــۀ 

شهریارشــان روان شــدند؛ در مســیر راه قریــه یــک دریایــی بــود کــه آب‌ها در 

آن مســتی می‌کننــد و خــروش آب‌ها همیشــه بــرای شــهریار آرام‌بخــش بود. 

پروانــه و شــهریار رفتنــد کنــار دریــا نشســتند، شــهریار به پروانــه گفت:
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- ببیــن آب‌هــا چطــور بی‌باکانــه مســتی می‌کننــد، مــه هــم  	

می‌خواهــم تــرس نداشــته باشــم و مثل آب‌هــای آزاد خروشــان باشــم. خوده 

در میــان آب‌هــا رهــا کنــم، هــر چــی بادابــاد.

پروانه نگاهی کرد و گفت:

- مــادرم می‌گویــد کــه هــر چــه در آب‌هــای دریــا بی‌افتد، چــه برگ،  	

چــه حــره، چــه پــر یــک پرنــده، همــه چیــز در بســر ایــن دریاهــا بــه ســنگ 

بــدل می‌شــود.

شهریار آهی کشید و گفت:

	 - آه! حــاضرم هــر چــه دارم بدهــم تــا بتوانــم قلبم را از ســینه بیرون 

بکشــم و آن را بــه دریــا پرتــاب کنــم. آن وقــت دیگــر نــه رنجــی می‌مانــد نــه 
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ــای. ــه خاطره ــی و ن افسوس

ــاز کــرد و یــک نفــس عمیــق کشــید،  شــهریار ایســتاد و دســت‌هایش را ب

نم‌نــم آب دریــا بــه صورتــش می‌خــورد و ایــن بــرای شــهریار حــس راحتــی 

مــی‌داد. پروانــه فکــر کــرد کــه شــهریار قصــد دارد خــود را بــه دریــا بینــدازد، 

دســتش را کشــید و گفــت:

- دیوانــه شــده‌ای؟ ایــن راه حــل نیســت که خــود را به دریا بیانــدازی،  	

بیــا برویــم کــه ناوقــت می‌شــود.

شــهریار تبســمی کــرد و پروانــه را تــا شــهر هم‌راهــی کــرد. در برگشــت کــه 

می‌آمــد اهالــی قریــه در میــدان جمــع شــده بودنــد و سروصداهایــی بــود. 

شــهریار کنجــکاو شــد و رفــت کــه از نزدیــک ببینــد کــه آنجــا چــی خــر 

اســت؛ اتفاقــاً کاکاشــیر هــم آنجــا حضــور داشــت. در بیروبــار مــردم نزدیــک 

شــد کــه مامــوران پولیــس یــک آدم را دســتگیر کرده‌انــد و بــا خــود می‌برنــد؛ 

امــا شــهریار آن را نشــناخت و رفــت بــه کاکاشــیر ســام داد و گفــت:

کاکاشیر، او کی بود که ماموران پولیس با خود می‌بردند؟ 

کاکاشیر شهریار را دید و گفت:

	 - و علیکــم ســام؛ امــروز مــه زیــاد منتظــر تــو بــودم، بیــا دکان کــه 

دارم. گــپ  چنــد  همرایــت 

شــهریار مثــل همیشــه بایــد بــه بچۀ قصــاب نصــف پیســه کارش را مــی‌داد؛ 

او هیــچ درآمــدی نداشــت کــه بــه بچــۀ قصــاب بدهــد، امــا در جیــب بغــل 

واســکتش از پیســه‌های روزهــای قبــل نــگاه کــرده بــود. خواســت او پیســه را 

بــه بچــۀ قصــاب بدهــد و دنبــال بهانــه گشــت کــه از پیــش کاکاشــیر بــرود و 

حســاب بچــۀ قصــاب را خــاص کنــد. بــه کاکاشــیر گفــت:
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کاکاشــیر، مــه تــا پیــش داریــوش مــی‌روم و پــس می‌آیــم، دیــر شــده 

ندیدمــش.

کاکاشیر گفت:

- درست است بچیم زود بیایی. 	

شــهریار بــه همیــن بهانه رفــت؛ در جای همیشــگی که بچــۀ قصاب مجلس 

می‌کــرد رفــت، امــا آنجــا هیــچ کســی حضــور نداشــت. رفــت که بچــۀ قصاب 

را بپالــد امــا نیافتــش؛ رفــت پشــت دروازۀ خانۀ‌شــان کــه پرســانش کنــد، امــا 

گــپ بچــۀ قصــاب یــادش آمد کــه گفته بــود: »هیــچ وقــت پشــت دروازه خانۀ 

مــا نیایــی کــه پــدرم مثــل گوســفند پوســتت را می‌کنــد.« شــهریار بــا خــود 

: گفت

خــوب شــد کــه بچــۀ قصــاب را نیافتــم؛ خیرســت بــاز صبــح برایــش پیســه را 

می‌دهــم.

همیــن را گفــت و رفــت پیــش کاکاشــیر. کاکاشــیر کــه در حال جمــع کردن 

دکانــش بــود گفت:

- خوش‌آمدی جان کاکایش. 	

شــهریار هنــوز کنجــکاو بــود کــه بفهمــد او آدم  کی بــود که مامــوران پولیس 

بــا خــود بردنــد، بی‌مقدمــه از کاکاشــیر پرســان کرد:

ــود  ــا خ ــس او را ب ــوران پولی ــه مام ــود ک ــی ب ــیر او آدم ک - کاکاش 	

بردنــد؟

کاکاشیر گفت:

- خوبــش کردنــد کــه بردنــد، مــردم از دســتش بســیار بــه عــذاب  	

بــود. توفیــق  قصــاب،  بچــه  او  بــود. 
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ــه کاکاشــیر  ــد، رنگــش ماننــد شــیر ســفید شــد، ب شــهریار هک‌وپــک مان

گفــت:

چرا بردنش؟

کاکاشیر دید که رنگ شهریار پریده گفت:

- چرا بچیم، تو ره چی شده؟ 	

شهریار کمی خود را جمع‌وجور کرد و سوالش را تکرار کرد:

- کاکا چرا او ره بردند؟ 	

کاکاشیر گفت:

ــتی  ــار جس ــه »یکب ــت ک ــا می‌گف ــای م ــش کلان‌ه ــد کاکای - قن 	

ملخــک، دوبــار جســتی ملخــک، آخــر بــه دســتی ملخــک« عاقــب دزد همی 

ــود، پســان شــر دزد هــم شــد و  رقــم اســت. بچــۀ قصــاب اول تخــم دزد ب

بالاخــره بــه دســت قانــون افتــاد. حــالا جزایــش را می‌دهنــد؛ خــدا خیــر بده 

ــت. ــادل اس ــدرش ع ــل پ ــو را مث ــاه ن پادش

شــهریار کــه کمــی ترســیده بــود و منظــور کاکاشــیر را درســت نفهمیــده بود 

بــا صدایــی خشــک و گرفته پرســید:

- کاکاشیر بچۀ قصاب چطور شتر دزد شد؟ 	

کاکاشیر لبخندی زد و گفت:

- بچیــم، بچــۀ قصــاب دیشــب بــه خانــۀ خــان قریــه درآمــده بــود و  	

مــال و چیزهــای قیمتــی آن‌هــا را دزدی کــرده بــود. در قانون هم گفته شــده 

کــه هــر کــس نقــض آرامــش و نظــم یــک خانــه و ورود بی‌اجــازه و اقــدام بــه 

دزدی کنــد، در مقابــل قانــون پاسخگوســت و جرمــش هــم ســنگین اســت. 

آهسته‌آهســته هــوا در حــال تاریک‌شــدن بــود؛ کاکاشــیر کــه می‌خواســت 
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ــه  ــده ب ــت ش ــه ناوق ــد ک ــد، دی ــت کن ــارش صحب ــاره کاروب ــهریار درب ــا ش ب

شــهریار گفــت:

- جــان کاکا، مــه همرایــت کمــی گــپ دارم، حــالا ناوقــت شــده باز  	

ــم. ــپ بزنی ــه گ ــا ک ــدی بی ــه آم ــت ک ــر وق ــردا ه ف

شــهریار و کاکاشــیر بــه امــان خدایــی کردند و شــهریار رفت؛ امــا از گپ‌های 

کاکاشــیر خیلــی ترســیده بــود و بــا خــود می‌گفــت: »خــدای نخواســته مــه 

هــم یــک روز دســت‌گیر نشــوم، رویــم ســیاه خواهــد شــد؛ مادرکــم چطــور 

ــا شــهریار از مجــازات چیــزی نمی‌دانســت.  ــد.« ام طــرف مــردم ســیل کن

روز دیگــر شــهریار ناخــودآگاه برخاســت بــه طــرف بــازار روان شــد؛ انــگار کــه 

حادثــۀ شــب گذشــته فراموشــش شــده بــود. نیروهایــی هســتند که بــه نظر 

ــن و اراده  ــه ذه ــتند ک ــا هس ــد. آنه ــع می‌آموزن ــی در واق ــند، ول شر می‌رس

ــود، هــر چنــد  ــه کیســه‌برُی  عــادت کــرده ب ــد. شــهریار ب را آمــاده می‌کنن

خــودش نمی‌خواســت؛ امــا بــدون آن زندگــی نمی‌توانســت و یــک نیــروی 

ناخــودآگاه شــهریار را بــه ایــن کار فــرا می‌خوانــد.

***

ــش را  ــه ارزش انجام ــی ک ــا و کارهای ــر از انجام‌ه ــت، پ ــن اس ــی چنی زندگ

ــود را از  ــاص ارزش خ ــی خ ــتند در لحظات ــمند هس ــر ارزش ــا اگ ــد و ی ندارن

دســت میدهنــد. شــهریار از رفاقــت بــا بچــۀ قصــاب و از ســفری کــه پیــش 

گرفتــه بــود، ناراضــی بــود؛ امــا اگــر می‌فهمیــد کــه ســفری را آغــاز کــرده کــه 

بــرای همیشــه زندگیــش را تغییــر خواهــد داد، از ایــن سرنوشــت پایــش را 

پــس می‌کشــید. شــهریار در ایــن سرنوشــت خــود را غــرق شــده می‌دیــد. 

زمســتان فــرا رســید، شــهریار دلــش آرام نگرفــت، حتــی سردی هــوا و بــرف 
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جلــوش را گرفتــه نتوانســت و بــه ســوی شــهر حرکــت کــرد. دانه‌هــای بــرف 

ــته  ــخ بس ــا را ی ــد و دری ــر می‌رقصیدن ــی سرگردان‌ت ــاد وحش ــان در ب چرخ‌زن

بــود. شــهریار لحظــه‌ای بــه دریــا خیــره شــد و بــه یــاد گپ‌هــای پروانــه افتــاد 

ــه ســنگ تبدیــل  ــا بیانــدازی ب ــه دری ــود: »هــر چیــزی را کــه ب کــه گفتــه ب

می‌شــود.« حــالا آب دریــا هــم مثــل ســنگ یــخ بســته بــود.

شــهریار بــه بــازار رســید، در میــان بیروبــار بــازار رفت تــا شــکاری را که گزینش 

کــرده بــود تعقیــب کنــد؛ در میــان بــازار پارچه‌فروشــی شــکارش را گیــر کــرد و 

همیــن کــه دســتش را در جیــب او فــرو کــرد تــا کــه جیبــش را بزنــد، امــا یــک 

دســت ســنگینی آمــد و از بند دســت شــهریار گرفــت و صــدا زد:

- هله بیایید که یک کیسه‌برُ را در حین جرم دستگیر کردم. 	

روح شــهریار قبــض شــده بــود و نفــس در ســینه‌اش حبــس؛ یــک لحظه فکر 

کــرد کــه بــر بــاد شــده اســت؛ امــا دســتش را بــه ســختی از دســت سربــاز 

پولیــس رهانیــد و بــه گریخــن شروع کــرد و از ایــن کوچــه بــه آن کوچــه از 

ایــن بــازار بــه آن بــازار می‌گریخــت و مامــوران از پشــتش می‌دویدنــد. 

بالاخــره شــهریار در یکــی از کوچــه و پس‌کوچه‌هــا خــود را از چشــم مامــوران 

پولیــس ناپدیــد کــرد و مامــوران کیســه‌برُ )شــهریار( را گــم کردنــد، دوبــاره 

بــه بــازار رفتنــد. دل شــهریار افتــاد و فکــر کــرد کــه زمیــن از زیــر پایــش فــرار 

کــرده؛ نفســش بنــد آمــده بــود و اشــک در چشــم‌هایش حلقــه زده بــود؛ در 

یــک گوشــه‌ای نشســت آهــی کشــید و زانوهایــش را بغــل کــرد و شروع بــه 

گریســن کــرد و بــا خــود گفــت:

- تا به کی در این آب گنده باید شنا کنم؟ خسته شده‌ام، خسته. 	

ناگهــان یــک پیرمــردی منظــم بــا لباس‌هــای ســفید کــه ریــش و سرش هــم 
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ســفید بــود جلــوی شــهریار ایســتاد، شــهریار خیلــی ترســید که شــاید یکی 

از مامــوران پولیــس باشــد، بــا گریــه گفت:

- مــن توبــه کــردم، دیگــه ایــن کار زشــت را نمی‌کنــم، لطفــا مــرا  	

رهــا کنیــد.

پیرمرد لبخندی محبت‌آمیز به شهریار زد و گفت:

بــا مــن بیــا، تــو بچــۀ خوبــی هســتی؛ مــه آمــدم کــه تــو را از این‌جــا نجــات 

بدهــم.

شهریار هنوز هم می‌ترسید و در دلش ترس داشت:

مه با تو هیچ جایی نمی‌رم، باید خانه بروم که مادرکم منتظرم هست.

پیرمرد دست شهریار را گرفت و گفت:

- نترس با من بیا، یک سفر کوتاه داریم. 	

ــرواز  ــوری ظاهــر شــد و  هــر دو پ پیرمــرد دســت شــهریار را گرفــت، یــک ن

ــت: ــود و می‌گف ــده ب ــی ش ــی هیجان ــهریار خیل ــد. ش کردن

- من پرواز می‌کنم، پرواز! 	

شهریار مثل یک پرنده با پیرمرد پرواز می‌کرد، به پیرمرد گفت:

ــرواز  ــو کــی هســتی؟ کــدام جادوگــر خــو نیســتی، چطــور پ کاکاجــان، ت

میتانــی؟

پیرمرد با مهربانی گفت:

- خواهد باز فهمیدی بچیم، حالا بیا که برویم. 	

شــهریار بســیار تعجــب کــرده بــود کــه ایــن پیرمــرد چــرا بــه نجــات او آمــده 

اســت؛ او و پیرمــرد رفتنــد و رفتنــد تــا بــه یــک دیوارهــای بلند رســیدند که دو 

دروازه بــزرگ داشــت، پیرمــرد بــه شــهریار گفــت:
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- اینجــا دو دروازه اســت، یکــی از ایــن دو دروازه را انتخــاب کــن کــه  	

اول آن‌جــا برویــم.

شــهریار بــه دو دروازه بــزرگ کــه یکــی رنــگ سرخ و دیگــری آبــی بــود خیــره 

شــد و رنــگ سرخ را انتخــاب کــرد. پیرمــرد نگاهــی بــه شــهریار انداخــت و 

گفــت:

- بیا که برویم. 	

شــهریار و پیرمــرد بــه داخــل آن رفتنــد؛ در آن‌جــا دیوارهــای بلنــدی بــود و 

چهــار طــرف هــم سربازهــا بــا کلاه‌هــای آهنی و شمشــیر به دســت ایســتاده 

بودنــد. شــهریار بــا تعجــب بــه دیوارهــای بلنــد ســنگی نــگاه می‌کــرد و از 

ــید: پیرمرد پرس

- کاکاجان، اینجا کجاست؟ 	

پیرمرد جواب داد:

بچیم از پشت من بیا؛ حالا می‌فهمی که کجاست.

ــر و  ــا بلندت ــد؛ دیواره ــتناک‌تر می‌ش ــا وحش ــد، فض ــش رفتن ــه پی ــی ک کم

ســیاه‌تر می‌شــدند و میله‌هــای بــزرگ بــه دیوارهــا چســپیده بودند؛ شــهریار 

بــا دقــت آن‌هــا را می‌دیــد، پشــت میله‌هــای آهنــی آدم‌هــای غمگیــن بــا سر 

و وضــع نامنظــم، موهــای ژولیــده و ناپاک نشســته بودنــد. شــهریار از پیرمرد 

پرسید:

- کاکا این‌ها کی هستند؟ چرا ای‌طور نامرتب‌اند؟ 	

پیرمرد گفت:

- ببیــن بچیــم؛ این‌ها کســانی هســتند کــه راه نادرســت را انتخاب  	

کرده‌انــد و می‌خواســتند کــه بــدون زحمــت پیســه‌دار شــوند و  دســت بــه 
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دزدی از جیــب و خانــۀ مــردم، مــردم آزاری، چوروچپــاول و راه‌زنــی زدنــد؛ امــا 

ــت. ــان اس ــن روزوحال‌ش ــه ای ــد ک ــون افتاده‌ان ــت قان ــه دس ــاز ب ب

شــهریار حیران‌حیــران طــرف آن‌هــا می‌دیــد کــه ناگهــان چشــمش بــه بچــۀ 

قصــاب افتــاد کــه زمانــی بســیار چــاق و شــاداب بــود و هــر روز بــه سرووضــع 

خــود می‌رســید، حــالا ســیخ‌واری لاغــر، نامرتــب و با موهــای ژولیــده و چرک 

در یــک گوشــه نشســته؛ پیرمــرد را صــدا زد و گفــت:

- او بچــۀ قصــاب اســت، مــه او را می‌شناســم؛ چنــد وقــت پیــش  از  	

قریــۀ مــا او را مامــوران پولیــس بردنــد. کاکاشــیر می‌گفــت: »او خانــۀ خــان 

قریــه را دزدی کــرده، اول تخــم‌ دزد بــود و حــالا شــر دزد شــده،« او اینجــا 

چــی می‌کنــد؟

پیرمرد تبسمی کرد و گفت:

- دیــدی بچیــم؛ ای تــو ره بــه کیســه‌برُی تشــویق کــرد، می‌بینــی  	

کــه بــه چــی حــال‌وروزی افتــاده. کســانی کــه دزدی کننــد، نــی در جامعــه 

جــای دارنــد و نــی پیــش خــدا منزلت. حــالا قانــون جزایــش داده تا کــه زنده 

اســت یــادش نخواهــد رفــت. در اینجــا ایطــور آدم‌هــا زیاد اســت کــه از قانون 

ــا  ــه از این‌ج ــا دیگ ــد. بی ــال‌وروز افتاده‌ان ــن ح ــه ای ــد و ب ــی کرده‌ان سرپیچ

برآییــم، برویــم بــه دروازه آبــی.

شــهریار و پیرمــرد از دروازه سرخ بیــرون شــدند و بــه طــرف دروازه آبــی رفتنــد. 

دروازه را پیرمــرد بــاز کــرد کــه هــر طــرف انــواع گلُ‌هایــی بــود کــه روح انســان 

را نــوازش می‌کــرد و عطــرش دل را زنــده. شــهریار و پیرمــرد داخــل شــدند و 

رفتنــد داخــل؛ در آن‌جــا انســان‌هایی بودنــد پــر از طــراوت و انــرژی کــه هــر 

کــس بــرای خــودش کار می‌کــرد. دخترهــا و بچه‌هــا یک‌جــا ســاعت‌تیری 
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می‌کردنــد و همــه خــوش بودنــد. شــهریار از پیرمــرد پرســید:

این‌جا کجاست؟

پیرمرد جواب داد:

- بچیم اینجا آدم‌های صادق و با سعادت زندگی می‌کنند. 	

شهریار پرسید:

- صادق و با سعادت چطور مردم است؟ 	

پیرمرد گفت:

- بچیــم، کســانی کــه به قانــون احــرام داشــتند، دنبال مــال دزدی  	

ــد، همیشــه آزاد و آدم‌هــای  ــان می‌خورن ــه کــف دست‌شــان ن ــد و از آبل نرفتن

خاصی‌انــد.

شــهریار بــه چــرت رفتــه بــود و بــه مــردم نــگاه می‌کــرد، کــه شــاد انــد و از 

زندگــی لــذت می‌برنــد. در انبــوه جمعیــت یک‌بــار چشــمش بــه پروانــه افتاد 

کــه از مــادرش نگهــداری می‌کنــد، بــه پیرمــرد گفــت:

- مــه او دخــرک را می‌شناســم او پروانــه اســت، دوســتم اســت؛ مــن  	

بــا او در بــازار آشــنا شــدم.

پیرمرد گفت:

- بلــی! او پروانــه اســت، دخــرک خــوب و با ســعادت اســت؛ روزانه  	

دســتمال‌هایی کــه مــادر بیــارش مــی‌دوزد را بــه بــازار می‌بــرد و می‌فروشــد 

ــه همیــن خاطــر خوشــحال هســتند. و هرگــز تســلیم زندگــی نشــد؛ ب

شــهریار بــه فکــر فــرو رفــت؛ بــا خــود گفــت مــه چقــدر راه اشــتباه را دنبــال 

کــردم، بــه انــدازهٔ پروانــه هــم نبــودم کــه یــک کاروبــار درســت می‌کــردم و در 

ایــن دریــای کثیــف نمی‌افتــادم. شــهریار بــه پیرمــرد می‌گویــد:
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کاکاجــان؛ حــالا مــه در  ایــن دریــای کثیــف افتــاده‌ام، تــا بــه کــی آب‌بــازی 

کنــم کــه غــرق نشــوم و از ایــن آب گنــده بیــرون بیایــم؟

پیرمرد نگاهی مهربانی به شهریار کرد و گفت:

- بهتريــن راه بــرای محقــق كــردن روياهــا بيــدار شــدن اســت. یک  	

ــه  ــار، ب ــه اختی ــدار می‌شــوی و می‌فهمــی کــه در ســکوت و ب ــح بی روز صب

فــرد دیگــری تبدیــل شــده‌ای. حــالا تــو بیــدار شــدی بچیــم؛ تصمیمــت را 

بگیــر کــه سر از فــردا بــه گــپ مــادرت گــوش بدهــی و منظــم بــه سر درس 

ــت. ــن اس ــده‌ات روش ــه آین ــیر ک ــرو و دکان کاکاش ــت ب خواندن

همیــن را پیرمــرد گفــت و از جلــوی چشــم شــهریار ناپدیــد شــد؛ شــهریار 

نگاهــی بــه خــود کــرد و دید بــرف تمــام سرش و جمپرش را ســفید کــرده بود 

و هنــوز زانوهایــش را بغــل کــرده اســت. بلنــد شــد، هــوا تاریــک و بــرف دیگه 

ــد و  ــش را تکان ــود؛ برف‌هــای سروگردن ــد و آســان صــاف شــده ب نمی‌باری

بــه طــرف قریــه روان شــد. در دو ســوی کوچــه دیوارهــای بلنــد کاه‌گلــی قــد 

افراشــته بودنــد و بــر فــراز دیوارهــا، آســان پــر از ســتاره می‌درخشــید و هیچ 

رهگــذری دیــده نمی‌شــد؛ تنهــا دو تولــهٔ‌ ســگ کنــار هــم بــازی می‌کردنــد. 

شــهریار قدم‌هایــش را تندتــر می‌گذاشــت زود بــه خانــه برســد کــه مــادرش 

حتــا نگرانــش شــده اســت. 

ــا  ــرف و سرم ــور در آن ب ــه چط ــود ک ــرت ب ــن چ ــه ای ــیر راه ب ــام مس او در تم

بــه خــواب رفتــه بــود، پیرمــرد کــی بــود و چطــور بــا او پــرواز کــرد. بــه فکــر 

ــه  ــا همیش ــاه اولی ــت: »ش ــه می‌گف ــاده ک ــادرش افت ــگی م ــای همیش دع

پشــت‌وپناهت باشــد.« 

ــه رســیده اســت؛  ــد کــه نزدیــک قری ــود، دی  شــهریار کــه در چــرت غــرق ب
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حتــی نفهمیــد کــه چطــور رســیده و از تاریکــی شــب هــم نترســیده بــود. 

ــه  ــی قری ــان در میدان ــن در دستش ــه الکی ــادرش و روداب ــه م ــد ک از دور دی

منتظــرش هســتند. رفــت نزدیــک و دیــد کــه مــادرش بســیار نگرانــش شــده 

بــود؛ شــهریار کــه مــادرش را دیــد خــودش را در آغوشــش انداخــت، مــادرش 

او را در آغــوش گرفــت و گفــت:

- جان مادر، چرا ناوقت آمدی، مرا از نگرانی کشتی بچیم. 	

شهریار که در آغوش مادرش بود گفت:

- مادرجان، مرا ببخش بریم خانه برایت قصه می‌کنم. 	

شــهریار، رودابــه و مــادرش رفتنــد بــه خانــه کاه‌گلی‌شــان؛ شــهریار 

لباس‌هایــش تــر شــده بــود، مــادرش برایــش لبــاس آمــاده کــرد و پوشــید؛ 

پــس از این‌کــه غــذای شــب را خوردنــد، رودابــه‌گک خوابیــد و شــهریار رفــت 

ــزد مــادرش گفــت: ن

- مادرجــان؛ یــک گــپ را می‌خواهــم برایــت بگویــم، لطفــن از مــه  	

نشــو.  ناراحــت 

مادر شهریار  از او پرسید:

- چی گپ شده جان مادر؛ چرا امروز ایقه ناوقت آمدی؟ 	

شــهریار شروع کــرد بــه گفــن ماجــرا، از آشــنایی‌اش بــا بچــۀ قصــاب گفــت 

و از بــرآورده‌ کــردن آرزوهــای مــادرش کــه فکــر می‌کــرد تنهــا بــرآورده شــدن 

آرزویــش توســط پیســه می‌شــود. از شروع کیســه‌برُیش و از پیرمــرد گفــت 

بــرای مــادرش. مــادرش هــم بــه حرف‌هــای شــهریار دانه‌دانــه گــوش 

مــی‌داد. بالاخــره شــهریار گفــت:

- مادرجــان، حــالا مــه فهمیــدم کــه راه اشــتباه می‌رفتــم؛ دیگه توبه  	

مادرجــان. کــردم 
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مادر شهریار که اشک در چشم‌هایش نیش زده بود گفت:

ــوب  ــه خ ــت، م ــت پیامبری‌س ــردن خصل ــه ک ــادر، توب ــان م - ج 	

می‌فهمیــدم کــه تــو بــه مــن دروغ می‌گفتــی، از چشــم‌هایت می‌فهمیــدم، 

ــم کــه یــک روز خــودت می‌فامــی کــه راه را اشــتباه مــی‌روی. امــا می‌گفت

شهریار به مادرش گفت:

- مادرجان اما نفهمیدم که او پیرمرد کی بود؟ 	

مادر شهریار لبخندی زد و گفت:

ــد  ــازه می‌ده ــت، اج ــید اس ــل خورش ــت مث ــادر، حقیق ــان م - ج 	

همــه چیــز را ببینــی ولــی نمی‌گــذارد بــه خــودش نــگاه کنــی؛ کســی بــوده 

ــرد.  ــت ک ــت هدای ــه راه راس ــو را ب ــه ت ک

شــهریار تــا صبــح بــا مــادرش درد دل کــرد و از پیشــانی‌اش گفــت. مــادر 

شــهریار کــه زن مهربانــی بــود بــرای شــهریار گفــت کــه سر از فــردا دوبــاره به 

دکان کاکاشــیر بــرود و بهــار کــه فــرا رســید بــا خواهرکــش هــر دو بــه مکتــب 

بروند.

توفــان در زندگــی شــهریار فــرو نشســت؛ بــار دیگــر همــه چیــز آرامــش بعــد 

از توفــان شــد. تنهــا چــاره آدم ایــن اســت کــه ثابــت بــر جــای بمانــد مثــل 

ریشــۀ کــوه؛ نبایــد بــه آنچــه پیرامونــش رخُ می‌دهد چنــدان اهمیتــی بدهد؛ 

آری بایــد ثابــت مانــد. آرام و همــه چیــز را بــرای خــود درک و توجیــه کــرد. 

شــهریار بالاخــره جــوان شــد جوانــی تنومنــد کــه بــه صداقــت و خوش‌نامــی 

در قریــه و شــهر شــهره شــد. درس‌هایــش را تمــام کــرد و یــک فصــل زندگــی 

از کاکاشــیر آموخــت. 

***
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ــی  ــه راهنماهای ــد، بلک ــزل نمی‌رس ــه من ــی ب ــه تنهای ــت ب ــچ وق ــی هی آدم

هســتند کــه انســان را  بــه منــزل می‌رســانند و انســان تصــور می‌کنــد کــه 

تنهــا بــه منــزل رســیده اســت. یکــی از روزهــا بــرای کاکاشــیر از دربــار پیغــام 

ــار بیایــد و یکــی از  ــه درب ــاره ب آمــد، پادشــاه از کاکاشــیر خواســت کــه دوب

شــهربانان شــهر شــود؛ امــا کاکاشــیر زیــاد پیــر، ناتــوان و کمــرش دولا شــده 

بــود، تــوان کار  را نداشــت، ترجیــح می‌داد کــه در دکان کهنــه‌اش دکانداری 

کنــد؛ دوبــاره پیغامــی بــه پادشــاه نوشــت:

درود بر شاهنشاه بزرگ‌مهر! 	

ــق  ــه در ح ــی ک ــام خوبی‌های ــر تم ــه خاط ــید؛ ب ــن رس ــه م ــا ب ــام ش پیغ

مــن کردیــد تــا ابــد خجســته باشــید. پــدر شــا آدم نیک‌نامــی بــود و مــن 

ــوان  ــاد می‌کنــم؛ اکنــون مــن دیگــر ت ــا سرافــرازی از او ی از آن راضــی‌ام و ب

خدمــت در دربــار را نــدارم، امــا جــوان تنومنــد و صادقــی را می‌شناســم کــه 

ــا رســالتی زاده می‌شــود  ــا دیدنــش دلتــان شــاد می‌شــود. هــر انســان ب ب

ــدارم و  ــاش را ن ــه مــن می‌ســپارید، حــال دیگــر توان و رســالتی کــه شــا ب

ــه »شــهریار« همیــن آدم خوش‌نامی‌ســت کــه  ــن گزین ــه نظــر مــن بهتری ب

ــی  ــه خوب ــپارید را ب ــه او می‌س ــا ب ــه ش ــالتی ک ــالتش و رس ــد رس می‌توان

انجــام دهــد. انــدک انســان‌هایی هســتند کــه در برابــر فشــارهای زندگــی 

ــۀ  ــد از هم ــهریار« می‌توان ــه »ش ــتم ک ــن هس ــن مطمی ــا م ــد، ام دوام بیاورن

ــد. ــرون بیای ســختی‌ها بی

امیدوارم حضرت عالی از من ناراحت نشوند.

با مهر

شیر
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نامــه بــه دســت پادشــاه رســید، پادشــاه کــه نامــۀ کاکاشــیر را دیــد خیلــی 

خوشــحال شــد؛ بــه سربازانــش دســتور داد که نزد کاکاشــیر برونــد و جوانی 

کــه کاکاشــیر برایــش معرفی کــرده بــود را به دربار بفرســتد. مامــوران نزدیک 

غــروب نــزد کاکاشــیر رســیدند، کاکاشــیر که دکانــش را می‌خواســت ببندد، 

متوجــه مامــوران دربــار می‌شــود. کمــی لــرزه بــه بدنــش می‌افتــد کــه مبــادا 

شــاه از نامــه‌اش قهــر شــده باشــد. مامــوران نــزد کاکاشــیر می‌رســند و درود 

می‌فرســتند و یکــی از سربــازان بــه کاکاشــیر می‌گویــد:

ــام  ــا پیغ ــرای ش ــدند و ب ــند ش ــا خرس ــۀ ش ــاه از نام - شاهنش 	

فرســتاده‌اند کــه هــان جوانــی کــه شــا در نامــه از او ذکــر و توصیــف  کرده 

ــار بفرســتید. ــه درب ــد را ب بودی

سربــازان دربــار همیــن را گفتنــد و رفتند. کاکاشــیر بســیار خرســند شــد که 

پادشــاه پیش‌نهــادش را پذیرفتــه اســت؛ کاکاشــیر منتظــر فــردا صبــح شــد 

کــه بــه شــهریار ایــن خوش‌خــری را بدهــد.

فــردای هــان روز کاکاشــیر نــزد شــهریار رفــت و دروازهٔ چوبــی آنهــا را تق‌تــق 

کــرد؛ رودابــه خواهــر شــهریار برآمــد؛ رودابــه بــزرگ شــده بــود و طبیــب قریــه 

بــود، هــر چنــد در قریــه همــه بــه مــادر شــهریار و شــهریار می‌خندیدنــد کــه 

دخترشــان را بــه مکتــب فرســتاده، امــا حالا هــان آدم‌هــا بــرای درمان پیش 

رودابــه می‌آمدنــد. کاکاشــیر بــه رودابــه گفــت:

- جــان کاکایــش، شــهریار خانــه اســت؟ اگر اســت صدایش کنید  	

کــه کمــی کارش دارم.

روادبه به کاکاشیر سلام داد و گفت:

- شــهریار صبــح وقــت بیــرون رفته شــاید حــالا بیاید. بیاییــد خانه  	
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او هــم می‌رســد. بنوشــید،  یــک گلاس چــای 

کاکاشــیر قبــول کــرد و رفــت در اتاق شــهریار نشســت؛ به یــاد جوانی‌هایش 

افتــاد کــه بــه بهانه‌هــای مختلــف بــه دیــدن ســودابه بــه ایــن خانــه می‌آمــد؛ 

کاکاشــیر هنــوز هــم ســودابه از خاطــرش نرفتــه بــود و می‌خواســت بســیار 

ســال‌ها زنــده بمانــد و منتظــر ســودابه باشــد؛ امــا دیگــر تنــش تــاب همــه 

ســال‌هایی کــه می‌توانســت زندگــی کنــد را نداشــت. کاکاشــیر بــه همیــن 

چــرت و خیــال بــود کــه شــهریار آمــد. رودابــه قبــا بــه شــهریار گفته بــود که 

کاکاشــیر منتظــرت اســت، شــهریار دوان‌دوان بــه اتاقــش آمــد؛ ســام داد و 

بــه کاکاشــیر خوش‌آمدیــد گفــت. کاکاشــیر کــه گیــاس چــای در دســتش 

بــود گذاشــت و گفــت:

- خــوش باشــی جــان کاکایــش؛ یــاد گذشــته‌ها افتــادم کــه یــگان  	

روز بــه کمــک پدرکلانــت این‌جــا می‌آمــد و هــر دوی ما چوب می‌شکســتیم، 

چوب‌هــای بــزرگ درخــت تــوت، مثــل خــودت بســیار تنومنــد بــودم. حــالا 

غیــر از پوســت و اســتخوان دیگــه چیــز  بــه مــه نمانــده.

شهریار لبخندی زد و گفت:

- کاکاشــیر هنــوز هــم جــوان هســتی، خــدا شــا را عمــر طولانــی  	

بدهــد.

کاکاشیر یک تبسم نرمی کرد و گفت:

- جان کاکایش حالا از من گذشته، حالا نوبت شما است. 	

کاکاشیر ادامه داد و گفت:

- خداونــد هــر روز هــم‌راه بــا خورشــید لحظــه‌ای را به ما می‌بخشــد  	

کــه در آن می‌توانیــم هــر آنچــه ما را ناشــاد می‌کنــد را دگرگــون کنیم. بچیم، 



91

رضاپارسا

تــو را پادشــاه خواســته. فــردا صبــح بــه دربــار بــرو کــه کار نیــک اســت، اما به 

کســی نگویــی.

شــهریار وارخطــا شــد و از کاکاشــیر خواســت کــه بپرســد کــه جریــان از چی 

قــرار اســت؟ امــا کاکاشــیر بــرای شــهریار هیــچ چیــزی نگفــت و چایــش را 

نوشــید و رفــت؛ زمانــی کــه از دروازه بیــرون می‌شــد مــادر شــهریار را دیــد از 

نانوایــی آمــده بــود، مــادر شــهریار بــه کاکاشــیر ســام کــرد و گفــت:

- کاکاشیر کجا بخیر؟ بنشینید صبحانه بخورید باز بروید. 	

کاکاشیر با تبسم گفت:

- خــوارک چــای نوشــیدم، بــروم دکان. خــدا شــا را بــه آرزوهایــت  	

رســاند.

مادر شهریار گفت:

- خدا زبان‌تان را نیک کند، خیریت است؟ 	

کاکاشیر گفت:

ــر  ــن زودی خ ــه همی ــاالله ب ــت، ان‌ش ــرت اس ــوارک خی ــا خ - ه 	

. ی می‌شــو

کاکاشــیر رفــت، مــادر شــهریار وارخطــا خانــه آمــد، دیــد کــه شــهریار هــم بــه 

تشــویش اســت، از او پرســید:

کاکاشیرت چی می‌گفت؟

شهریار به مادرش سلام داد و گفت:

- مادرجــان نمی‌فامــم، امــا مــره گفــت کــه فــردا بــه دربــار بــرو کــه  	

پادشــاه مــره خواســته؛ نمی‌فامــم کــه چــی گــپ شــده.

مادر شهریار کمی فکر کرد و گفت:
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- حتما کار خیر است، فردا برو بچیم، تشویش نکن. 	

فــردای هــان روز صبــح زود زمانــی کــه خورشــید هنــوز طلــوع نکــرده بــود، 

کاکاشــیر پشــت دروازه شــهریار آمد و شــهریار را از خواب بیدار کرد و گفت:

ــر  ــت وقت‌ت ــر اس ــت، به ــناس اس ــاه آدم وقت‌ش ــهریار پادش - ش 	

بــروی.

شــهریار گــپ کاکاشــیر را قبــول کــرد؛ آمــاده شــد و طرف شــهر حرکــت کرد. 

تــازه پاییــز شــده بــود و برگ‌هــای درختــان رنــگ زرد و سرخ را بــه خــود گرفته 

بودنــد و تــا ابتــدای زمســتان بی‌بــرگ می‌شــدند. شــهریار بــه درخت‌هــا و 

جنگل‌هــای انبــوه نــگاه می‌کــرد تــا بــه دریــا رســید کــه قریه‌شــان را بــا شــهر 

جــدا می‌کــرد؛ بــه دریایــی کــه همیشــه خروشــان بــود و پــر از آب خیره شــد؛ 

بــه یــاد کودکــی‌اش افتــاد کــه دلــش می‌گرفــت و بــه ایــن دریــای خروشــان 

پنــاه می‌بــرد. آب‌هــای خروشــان و مســت دریــا شــهریار را فــارغ از هــر نــوع 

دغدغــه می‌کــرد. شــهریار بــه شــهر رســید، هنــوز بــازار پابرجــا بــود و هــان 

بیروبــار وجود داشــت. 

نگاهــی بــه بــازار انداخــت بــه یــاد پروانــه افتــاد کــه در میــان بیروبــار بــازار 

دســتمال می‌فروخــت. دلــش بــرای پروانــه تنــگ شــده بــود؛ گاهــى اوقــات 

دلــت بــراى كــى تنــگ مى‌شــود و حتــی نمــى‌دانى چقــدر. دلــش 

ــا خــود می‌گفــت: ــد و ب ــه را ببین ــار دیگــر پروان ــک ب می‌خواســت کــه ی

- حــالا پروانــه چــی شــکلی شــده باشــد، آیا مــرا خواهد شــناخت؟  	

ــد  ــد. لبخن ــده باش ــت‌تر ش ــم‌هایش درش ــر و چش ــش بلندت ــا موهای حت

ــود. ــا ب ــدر زیب ــه چق ــه پروان معصومان

 شــهریار از شــهر تجربه‌هــای فراوانــی پیــدا کــرده بــود و خاطره‌هــای 
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بیشــری داشــت. شــهریار از شــهر گذشــت و نزدیــک تپــه‌ای شــد کــه آنجــا 

قــر پادشــاه بــود؛ سربــازان بــا اســب‌های تنومنــد بالا‌وپاییــن می‌رفتنــد. 

نزدیــک دروازه قــر شــد کــه دو نگه‌بــان دم دروازه قــر ایســتاده بودنــد، 

شــهریار نزدیــک آنهــا شــد و بــر آنهــا درود فرســتاد و گفــت:

- من شهریار هستم؛ پادشاه مره خواسته که ببیند. 	

ــود کــه سال‌هاســت پشــت دروازه  ــوم ب ــان از چهــره‌اش معل یکــی از نگه‌بان

قــر نگه‌بانــی می‌کنــد؛ نگه‌بانــی خــوش قدوقامــت، امــا خیلــی جــدی بــه 

نظــر می‌رســید؛ نگاهــی بــه سر تــا پــای شــهریار انداخــت و گفــت:

- یک لحظه صبر کن که من به منشی دربار پیام بفرستم. 	

چنــد لحظــه بعــد آدمــی قــد میانــه بــا لباس‌هــای تروتمیــز نزدیــک در قــر 

آمــد و بــه شــهریار خوش‌آمدگویــی کــرد؛ او منشــی شــاه بــود، آدمــی آرام و 

خوش‌برخــورد؛ شــهریار هــم‌راه منشــی شــاه بــه داخــل قــر رفــت،  همــۀ 

ــه  ــی ب ــد و اعتنای ــد بودن ــغول رفت‌وآم ــر مش ــان ق ــت‌کاران و کارکن خدم

ــود  ــه قــر آمــده ب ــود کــه ب ــار نخســت ب اطرافشــان نداشــتند. شــهریار ب

ــهریار و  ــد ش ــه بع ــد لحظ ــود. چن ــده ب ــر ش ــای درون ق ــو زیبایی‌ه و مح

منشــی دربــار بــه در طلایــی رنگــی زیبایی رســیدند کــه در قــر خودنمایی 

می‌کــرد. منشــی دربــار بــه نرمــی در را بــاز کــرد، روشــنایی طبیعــی از داخل 

شروع بــه تابیــدن کــرد؛ در داخــل، محوطــۀ بزرگــی بــود کــه اطــراف آن بــا 

شیشــه‌هایی بــزرگ و قفســه‌های چوبــی بــزرگ کتــاب بــه ظاهــر می‌رســید. 

ــود؛  ــده ب ــته ش ــا گذاش ــزرگ و زیب ــی ب ــز و چوک ــک می ــالون ی ــط س در وس

دوروبــر میــز چوکی‌هــای خــرد بــا طرح‌هــای زیبــا دیــده می‌شــد. منشــی 

شــهریار را گفــت:
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- بیا جوان اینجا بشین و شاه چند لحظه بعد خواهد آمد. 	

ــود  ــی کــه در داخــل قــر ب ــه کتاب‌های ــود و ب شــهریار منتظــر پادشــاه ب

ــهریار  ــد، ش ــاه وارد ش ــد؛ پادش ــا را می‌خوان ــام کتاب‌ه ــرد و ن ــا می‌ک تماش

بــه پادشــاه درود ‌فرســتاد. پادشــاه آدم چهارشــانه و خــوش قدوقامــت بــود و 

شــخصیت مهربــان و خســتگی‌ناپذیری داشــت. پادشــاه بــه شــهریار گفت:

ــو را از شــیر  ــن تعریف‌هــای ت ــار؛ م ــه درب - جــوان خوش‌آمــدی ب 	

ــن و ارزشــمندی اســت، آینده‌نگــری  )کاکاشــیر( شــنیده‌ام. شــیر آدم متی

خاصــی دارد. مــن از شــیر خواســتم کــه در دربــار مــا شــهربان شــود، امــا 

شــیر قبــول نکــرد و گفــت تــوان خدمــت را نــدارم و تــو را بــه من معرفــی کرد. 

پادشاه نگاه معنی‌داری به شهریار انداخت و ادامه داد:
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از چهــره ات کــه معلــوم می‌شــود آدم نیکــی هســتی. مــن آدم‌هــا را از 

ــن  ــی هســتی. بدی ــا خــودت آدم متفاوت ــم، ام چهره‌شــان قضــاوت نمی‌کن

اســاس تــو را بــه عنــوان شــهربان شــهرتان انتخــاب می‌کنــم، امیــدوارم کــه 

ــری. ــرا بپذی ــاد م پیش‌نه

شــهریار بــه فکــر فــرو رفتــه بــود و بــه یــاد آرزوی مــادرش افتــاد کــه می‌گفت: 

ــود  ــن آرزوی خ ــود« و ای ــهر ش ــهربان ش ــود و ش ــر کلان ش ــم بخی »بچه‌گک

شــهریار هــم بــود كــه نمی‌دانســت چــه بنامــدش، ولــی هميشــه در درونــش 

احســاس مى‌كــرد. چنــد لحظــه ســکوت در فضــای اتــاق پادشــاه حکم‌فرمــا 

شــد، پادشــاه ســکوت را شکســت و گفــت:

- در قبــول دســت‌های مهربــان تردیــد نکــن جــوان، گاهــی همین  	

گــرم می‌مانــد.  برای‌مــان  عمــر  آخــر  تــا  دســت‌ها 

شــهریار آرام بــود و هیــچ حرفــی نمــی‌زد، پادشــاه خواســت در ســخن را بــا 

شــهریار بــاز کنــد، از شــهریار پرســید:

- جوان، گل مورد علاقه‌ات چیست؟ 	

شــهریار اگــر پاســخ شــهریار را نمــی‌داد، در مقابــل شــاه بی‌ادبــی می‌شــد 

و پاســخ داد:

- گل مورد علاقۀ من صاحب، گل قاصدک است. 	

پادشــاه متعجــب شــد کــه میــان ایــن همــه گل‌هــای زیبــا و رنگارنــگ چــرا 

قاصــدک، پادشــاه گفــت:

- چطور؟ 	

شهریار جواب داد:

- صاحــب، گل قاصــدک کــه هســت وحشــی اســت، آزاد اســت و  	
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نیســت. فروشــی 

پادشاه از پاسخ شهریار خوشش آمد و گفت:

- مــه منظــورت را فهمیــدم؛ می‌خواهــی آزاد باشــی و در دربــار مــه  	

نکنــی؟! خدمــت 

شهریار گفت:

ــار شــا خدمــت  ــه درب - نــی صاحــب! مــه حــاضر هســتم کــه ب 	

ــب. ــم صاح ــته باش ــون داش ــق قان ــل در تطبی ــد آزادی عم ــا بای ــم، ام کن

پادشــاه از گپ‌هــای شــهریار خوشــش آمــد و لبخنــد در چهــره‌اش گشــوده 

شــد کــه آدم مناســبی بــرای پولیــس پیــدا کــرده اســت. پادشــاه منشــی‌اش 

را صــدا زد و گفــت:

- تمــام تدابیــر را بگیریــد و شــهریار را به شــهر ببرید و جارچیــان را  	

بگوییــد کــه مــردم را در شــهر دعــوت کننــد و شــهریار را بــه عنــوان شــهربان 

ــد شــهر معرفــی کنیــد. جدی

ــرآورده  ــادرش ب ــود کــه آرزوی او و م شــهریار بســیار خرســند و خوشــحال ب

شــده اســت، از پادشــاه سپاســگزاری کــرد و هــم‌راه منشــی دربــار بــه طــرف 

شــهر رفتنــد. جارچیــان مــردم شــهر را فــرا خواندنــد و در میــدان شــهر همــهٔ 

مــردم جمــع شــدند و بین‌شــان پیچ‌پیــچ می‌کردنــد کــه شــهربان نــو کــی 

باشــد؛ حتــا کــدام آدم کهنه و ســن خــورده اســت، پیش از همه شــهربانان 

آدم‌هــای ســن خــورده بــود. 

منشــی و شــهریار بــه میــدان و ســکویی کــه در میدانــی بــود ایســتاد شــدند 

و منشــی شــهر گفــت:

ــوان شــهربان  ــه عن ــن جــوان را ب ــی؛ پادشــاه کشــور ای - ای اهال 	
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ــن  ــی ای ــتورات قانون ــا از دس ــت و ش ــرده اس ــاب ک ــهرتان انتخ ــد ش جدی

شــهربان بایــد اطاعــت کنیــد.

ــار پادشــاه  ــا دیــدن شــهریار حیــران بودنــد کــه چطــور این‌ب مــردم شــهر ب

ای‌طــور جــوان را پولیــس گماشــته اســت. یکــی از بیــن مــردم صــدا زد کــه:

ــوز  ــه اســت، هن ــوز ناپخت شــاه چطــور ایــن جــوان را انتخــاب کــرده، او هن

ــت. ــورده اس ــرم و سرد نخ ــه آب گ ــتش ب دس

منشی که آدم پخته و آدم هوشیاری بود صدا زد:

- پختگــی و ناپختگــی بــه عقــل انســان اســت کــه چقــدر عقــل  	

و هوشــش پختــه اســت. شــاه در گزینشــش محتــاط اســت و شــهریار آدم 

ســبق‌خوانده، هوشــیار و بــا تدبیــری اســت و ایــن فرمــان شــاه اســت همــه 

ــد. ــت کن ــد اطاع بای

مــردم شــهریار را بــه عنــوان شــهربان شــهر قبــول کردنــد. منشــی شــهریار را 

بــه پولیــس شــهر بــرد و در چوکــی‌اش نشــاند. شــهریار بســیار خــوش بــود 

و از خوشــحالی در لباســش نمی‌گنجیــد؛ امــا بــه تشــویش بــود کــه بســیار 

مســئولیت بزرگــی را بــه دوش گرفتــه اســت و حــالا مجــری قانــون اســت. 

شــهریار در حالــی کــه در چوکــی پولیــس تکیــه زده بــود،  دیــد کاکاشــیر، 

مــادرش و رودابــه داخــل حــوزه شــدند. شــهریار از چوکــی بلند شــد و دســت 

مــادرش را بوســید؛ گفــت:

- مادرجــان ببیــن، بــه آرزوهایــی مان رســیدیم؛ مره شــاه بــه عنوان  	

شــهربان شــهر انتخــاب کــرد.

مــادر شــهریار بســیار خوشــحال بــود، اشــک خوشــی در چشــم‌هایش حلقه 

زده بــود و بــه شــهریار گفت:
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- جــان مــادر همیشــه بهتریــن آینــده بــر پایــه گذشــته‌ای  	

ــر  ــی مگ ــت کن ــی پیشرف ــی در زندگ ــود؛ نمی‌توان ــا می‌ش ــده بن فراموش‌ش

ــده‌ات  ــادر آین ــد م ــدی قن ــی. دی ــا نکن ــته را ره ــتباهات گذش ــا و اش غم‌ه

روشــن بــود.

کاکاشیر به شهریار گفت:

- بچیــم حــالا مســوولیت ســنگینی بــه دوشــت اســت؛ کوشــش  	

کــن کــه همیشــه عــادل باشــی و در تطبیــق قانــون هیــچ دریغــی نکنــی.

***

شــهریار بــه آرزوهایــش رســیده بود و شــهربان شــهر شــد، اما همیشــه دنبال 

یــک نفــر بــود و آن یــک نفــر جــز پروانــه کســی دیگــری نبــود، می‌خواســت 

روزی پروانــه را هــم ببینــد؛ یکــی از روزهــا شــهریار کــه بــه طرف دفــر کارش 

می‌رفــت، نــاگاه دســتی از چشــانش گرفــت و ســخت فــرد، نــه چیــزی 

دیــده می‌شــد و نــه شــنیده می‌شــد، تنهــا نکهــت عطــری کــه از کودکــی 

برایــش آشــنا بــود. شــهریار خــود را از دســت نــرم و نــازک بیــرون کشــید و 

ــا  ــرده مناره ــاده و بی‎پ ــان گش ــر چش ــت در براب ــد، می‌خواس ــه را دی پروان

و مــردم او را بــه آغــوش بگیــرد، امــا نمی‌شــد. بســیار خوشــحال بــود فکــر 

می‌کــرد کــه ماننــد عقابــی پروانــه را دوبــاره بــه چنــگ آورده باشــد.

 شــهریار در آرزوی دیــدن چشــان پروانــه بــود، تنها چیزی که می‌خواســت، 

دیــدن چشــان و خم‌وراســت شــدن مژگان و گیســوهای بلنــد او بود. 

دیــدن پروانــه بــرای شــهریار معجــزه بــود. پروانــه هــم از کودکــی‌اش زیباتــر 

شــده بــود و هيــچ منظــره‌ای زيباتــر از چهــرهٔ خنــدان پروانــه بــرای شــهریار 

نبــود. شــهریار از خوشــحالی ذوق‌زده شــده بــود و  بچــه‌ا‌ی کــه کنــار پروانــه 
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ایســتاده بــود را متوجــه نشــده بــود. شــهریار و پروانــه هــر دو احوال‌پرســی 

می‌کردنــد کــه صــدای کودکــی بلنــد شــد و بــه شــهریار ســام داد؛ شــهریار 

بی‌مقدمــه دیگــری از پروانــه پرســید:

ای دخترک کیست؟

پروانه کمی خجالتی شد و گفت:

- این دخترکم است. 	

شــهریار تــا کــه فهمیــد پروانــه ازدواج کــرده، زمیــن زیــر پایــش سســت شــد و 

عــرق از سر و روی شــهریار سرازیــر شــد. پروانــه نگاهــی بــه شــهریار انداخت 

گفت: و 

- خیریــت اســت شــهریار، چــی شــده اســت. مــن در شــهر نبــودم  	
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ــت. ــته اس ــده‌ای، خجس ــهربان ش ــه ش ــنیدم ک ــدم، ش ــهر آم ــه ش ــازه ب ت

شهریار آهی کشید و با صدای شکسته گفت:

- به لطف شما و دعای مادرم بلی.  	

شهریار را طاقتش نیامد از پروانه پرسید:

- پروانه تو ازدواج کردی؟ 	

پروانه گفت:

- نی! 	

شهریار حیران شد گفت:

- پس این دخترک کیست؟ 	

پروانه خنده‌ای بلندی کرد و گفت:

- ای دختر خوارکم اســت، پس از ای که او درگذشــت، مســوولیت  	

ــم. ــدوش گرفت ــه ب ــه م ــن دخترک ای

شــهریار نفــس راحتــی کشــید و بــا هــم بــه دفــر کارش رفتنــد؛ از کودکــی 

خــود گفتنــد و پروانــه از سرگذشــتی کــه بــر سرش آمــده بــود گفــت. مــادر 

ــه  ــه ب ــد ک ــور ش ــه مجب ــت. پروان ــی درگذش ــاری طولان ــس از بی ــه پ پروان

خانــۀ خواهــرش کــه در شــهر دیگــری بــود بــرود. در آنجــا درس خوانــده و 

آدم روشــن‌فکری شــده بــود، امــا در اثــر یــک زلزلــهٔ شــدید، خواهــر و شــوهر 

خواهــرش را هــم از دســت داده بــود و تنهــا تکیــه‌گاه خواهــرزاده‌اش شــد و 

بــه ایــن شــهر بازگشــتند.  

پایان
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